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 مقدمه

 .اصطفىذين عباده ال علىوسلام  كفىالحمد لله و

 : اما بعد

از ميران   ،را به عنوان بزرگترين و محبوب ترين فرر   خداوند متعال حضرت محمد 

 . انسانها برگزيد و ايشان را بر تمام مخلوقات عزت و شرف و كرامت بخشيد

همچنين خداوند متعال براي همراهي اين محبروب خروي ، براز  ر ميران انسرانهاي      

را  ر  ل آنها شرعله ور    ا كر ه و عشق و محبت رسولجامعه بشريت بهترين ها را ج

 . ساخت

اوند منان بر خدهستند، كه  اين افرا  برگزيده و منتخب رب العالمين، صحابه كرام 

آنها منت نها  و به فضل خوي  ايرن نعمرت برزرا را بره آنهرا ارزانري  اشرت، نعمرت         

 . همراهي و هم صحبتي رسول الله 

كه تاريخ نويسان و مورخّان  ر اين بُعرد قورور بره خرر       اما افسوس و صد افسوس

 ا ه اند و آنطوري كه بايد و شايد ازرشا ت ها ورا مر ي هاي ايرن بزرگمرر ان عرصر     

قلمزني نكر ه اند، حتي بعضي از مورخان  رباري به خاطر كسب پسرت   جها  و  عوت،

املاً ضرد آنچره رد  ا ه   ومقام و اشتن منزلت نز  پا شاهان وقت، پا روي حق نها ه و كر 

است، تقريرنمو ه اند، و  ر اين كار رضايت اربابانشان را مد نظرشان قررار  ا ه انرد، نره    

 . رضايت رب و پرور گار عالم را

يكي از اين صحابه كرام كه همواره از سوي افرا  و گروه هاي مختلر  مرور  طعرن،    

 ي از يراران رسرول اكررم    ، يكر ب( معاويه بن ابي سفيان))لعن وتهمت قرار گرفته، 

 !!! ؟    اما آيا براستي اينگونه بو ه و واقعيت اين است. باشد مي

و واضح شدن حقيقرت، برر   (( معاويه)) به خاطرپر ه بر اري از چهره واقعي( مسكين)

آن شدم كه حاصل تحقيقات خوي  را به صورت رساله اي مختور به رشرته تحريرر  ر   
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هرا    ه و حقيقت جو، از وقايع و حقيقرت ت و انسان هاي آزاباشد كه مشتاقان حقيق. آورم

 .آگاه شوند و كوركورانه به تقليد از ياوه گويان و جاهلان نپر ازند

 العظيم العليبالله  لا إو ما توفيقي 

 .ق ره 2211شعبان 

 سنندج -ایوب گنجي



 

 

 پيشگفتار 

 اندكي در مورد صحابه كرام 

مختوري را  ر مور  صحابه كرام، ايرن   معاويه قبل از پر اختن به بحث زندگاني  

 :الگوهاي هميشه جاويد تاريخ، تقديم مي نمائيم

 صحابه از ديدگاه قرآن 

آمرده اسرت كره  ر      ر قرآن عظيم الشان، آيات متعد ي  ر وصر  يراران پيرامبر    

ما فقر  بره چنرد آيره بره      . تفاسيربزرگان  ين، توضيحات مناسبي  ر اين باره وجو   ار 

نوان نمونه اكتفا مي كنيم، كه  ر آن به خوبي مشهو و واضح است كه، صرحابه كررام را   ع

خداوند متعال خو ش تربيت و راهنمايي نمو ه و آنها را براي همراهي رسول  انتخراب  

 : فرمو ه است

1) ﴿                                   

                                    

                       

                         ﴾[92: الفتح]  
 ر برابرر كرافران    (يراران او ) محمد فرستا ه خداوند است و كساني كه با او هسرتند »

ايشان را  ر حالت ركرو  و سرهده    .تندوسرسخت ونسبت به يكديگر مهربان و  لسوزند

نشانه ايشان بر اثر . آنان همواره فضل خدا را مي جويند و رضاي او را مي طلبند .مي بيني

و اما توصي  شران   .اين توصي  آنان  ر تورات است .شانيشان نمايان استسهده  ر پي

خرو  را  ( خوشه هرا ) همانند كشتزارهايي هستند كه جوانه ها : ر انهيل چنين آمده است
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هراي خروي  راسرت ايسرتا ه      رو  ا ه و سرسخت نمو ه و بر ساقهبيرون ز ه و آنان را ني

 . (0)«مي آور  اي كه برزگران را به شگفت به گونه .باشد

2) ﴿               ﴾ [3: الحجرات]  

پراكيزه و نراب  اشرته     ،آنان كساني اندكه خداوند  ل ها يشان را برراي پرهيزگراري  »

 . «است

3) ﴿                             ﴾ [731: البقرة]  

بدان چيزهايي كه شرما ايمران    و ايد، چنانچه شما ايمان آور ه آنان ايمان بياورند اگر»

 . «اند رهنمو  شده (به راه راست خدايي)گمان  يشان نيز ايمان  اشته باشند و بي اريد، ا

4) ﴿                          ﴾ [4: الأنفال] 

مغفرت الهي و روزي پاك و فراوان  ر  آنان واقعاً مومن هستند و  اراي  رجات عالي،

 . پيشگاه خداي خو  مي باشد

5) ﴿            

                               ﴾ [التوبة :
011] 

ه نيكي روش آنان را  ر پي  گرفتند پيشگامان نخستين مهاجرين و انوار و كسانيكه ب

خداونرد از آنران خشرنو  اسرت و ايشران هرم از خردا         ،و راه ايشان را به خوبي پيمو ند

و خداوند براي آنران بهشرت را آمرا ه سراخته اسرت كره  ر زيرر  رختران و          .خشنو ند

كاخهاي، آن رو خانه ها جاري است و جاو انه  ر آنها مري ماننرد ايرن اسرت پيرروزي      

 . و رستگاري سترا بزرا

  

 

                                           
 . ر ترجمه آيات از تفسير نور، نوشته  كتر موطفي خرمدل استفا ه مي شو  -0
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 صحابه از ديدگاه احاديث

احا يث زيا ي  ر صحاح سته و بقيه   ر مور  عظمت و بزرگي اصحاب رسول الله 

 : كتب حديث وار  است كه جهت آگاهي، به چند حديث اشاره مي شو 

  .(0)(يهم اقتديتم اهتديتمأأصحابي كالنجوم فب) (1

( حتمراً )پس به هركدام از ايشان اقتردا كنيرد   ( ر آسمان)اصحاب من مانند ستارگانند 

 . هدايت مي شويد

 ىذآمن آذاني فقد و ،نياومن آذاهم فقد آذ تتخذوهم غرضاً من بعدي، الله الله في أصحابي، لا) (2
  .(2)(خذهأالله يوشك أن ي ىومن آذ ،الله

ندهيد، بترسيد از خدا  ر حق ياران من، و ايشان را مور  ملامت و نكوه  خو  قرار 

و هر كرس برا    پس هر كس ايشان را  وست بدار ، من نيز آنها را  وست خواهم  اشت،

پس من نيز  شمن او خواهم برو ، و كسري   ( با من  شمني كر ه است)ايشان  شمني كند

كه به آنها اذيت و آزاري برساند يقيناً مرا رنهانيده و كسي كه مررا برنهانرد، بره حقيقرت     

ي كه خدا را برنهاند، نز يك است كه خداوند او را بگير  و مور  و كس ،خدا را رنهانيده

 . عذاب قرار  هد

  .(4)(ةلا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجر)( 3
بيعت كر نرد وار    با رسولالله ( ر صلح حديبيه)هيچ كدام از كساني كه زير  رخت

 . جهنم نمي شوند

  .(3)(شرّ كم علىالله  ةلعن :فقولوا، يتم الذين يسبون أصحابيأإذا ر) (4
پس به آنها بگوييرد   هر وقت افرا ي را مشاهده كر يد كه ياران مرا بدگويي مي كنند،

 . بد شما( گروه)لعت خدا بر

                                           
 .مشكاه الموابيح -0

 همان منبع -2

 .ترجمه مولانا عبدالرحمن چابهاري/ مفتي شيخ عثماني / مقام صحابه  -4

 .همان منبع -3
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فمن حفظني فيههم   ،صهاراً وأنصاراًأختار لي منهن اصحاباً، وأان الله اختارني، واختار لي ) (5
  .( )(ومن آذاني فههم آذى الله، حفظه الله

خداوند مرا از ميان بندگان  برگزيده است، و ياراني براي من، كه از ميان آنها تعدا ي 

 ،صلتكار و تعدا ي ياور براي من برگزيده است، هر كس احترام مرا  رباره آنها نگره  ار  

خداونرد   و هر كس  رباره آنها مرا اذيرت و آزار  هرد،   خداوند او را نگاه خواهد  اشت،

 . ا آزارش خواهد  

با بيان اين چند آيه و حديث كه مشتي بو ند از خرواري كه  ر مور  ايرن بزرگرواران   

و همانگونه كه گذشت . مقبوليت ايشان  ر بارگاه رب العالمين ثابت مي شو  .وجو   ار 

 . هيچ يك از اصحاب را از اين اوصاف استثنا نكر ه است

 برترين الگوهاي تاريخ صحابه رسول اكرم 
تمام مراحل زندگي اش همواره  ر پي الگويي والا و برتر بو ه تا بره او اقتردا    بشر  ر

نمايد و تمام حركات و عا ات او را  ر زندگي اش پيا ه كند و فطرت انسراني بيشرتر بره    

تاثر از برترين هاي عور خوي  عا ت كر ه و به علت ظاهر بو ن برتري شران  ر ميران   

برا همره   . خوي  قرار  ا ه و بره آنهرا اقتردا مري كنرد      جامعه، زندگي آنها را نوب العين

عوررري اسررت مالامررال از فسررا  و سرريطر   پيشرررفتهايي كرره  ر زمينرره مختلرر   اشررته،

لذا الگوهاي امروزي، همان كساني معرفري مري    .مملو از  نيا پرستي و  نيا  وستي ما ي،

ايرن جروان امرروز     بنرابر  شوند كه از نظر ما ي به  رجات و مقامات بالا رسريده باشرند،  

مهبور شده،  ست به هر كاري بزند و خو  را به هر چاهي بيانداز  تا بره ايرن الگوهراي    

برسد و به گونه اي عهيب و وحشرتناك مسرخ و مغلروب     (ساخته  ست استعمار) كاذب

به همين علت است كه يكي را مي بينيم لباسي . اين حالت و اين تقكر پوچ گر يده است

حتي قيافه . يده به تن كر ه كه براي نشستن و برخاستن  ر عذاب استآنقدر تنگ و چسب

                                           
 .به نقل از مكتوبات امام رباني / بهاري ترجمه مولانا چا/ سيد نورالدين بخاري / موائب صحابه  -0



   

 معاويه را بهتر بشناسيم   01 
  

عقرب   مُرد  ترا از  اش را به صورت مسخره  رآور ه، ولي وي باهمه اين سختيهامي ساز ،

 .تا هرچه بيشتر به الگوهاي  شبيه باشد سركوفت هم قطاران  رانخور  و نيفتد، تا

ه كه  رفلان فيلم برصورت شخص  يگري را مي بينيم ري  خو  را به مدلي  ر آور 

 . يده است. . . . . ايتاليايي يا آلماني يا 

و آن يكي را مي بينيم كه موهاي سرش را به طرزي بسيار عهيرب و رريرب اصرلاح     

كر ه و فرم  ا ه، بسيار خوشحال است كه توانسته خرو  را شربيه برازيگر فرلان فريلم يرا       

 . كه ممكن است خدا را هم نشناسد، گر اند. . . . . بازيكن فلان تيم فوتبال و يا واليبال يا

اين جوان كه  !حال. وضعيت استقبال ازمسائل  يني واخروي خو آشكارا و عيان است

ررق است و حتي عاشقانه  ر ايرن   بي سرو بي پا  ر سو اي عشق الگوهاي تحميلي اش

سر بره هروا و بري    راه جان فدائي مي كند و از الگوهاي خوي  جسورانه  فا  مي كند و 

را پي پشت انداختره و  م از تمردن و مردرن     خبر، سنت خير الوري و روش موطفي 

 .. ر اندگ ميبر  (به گمان خو ) ارتها  و بو ن مي زند و خو  را از تحهر

اين جوان را بايد  ريافت و  ست او را با نوازش و گرماي محبت ايماني فشرر    ،آري

ست رفته اش بازگر اند و بهترين الگوهاي بشر را بره  و به سوي حقيقت و شخويت از  

 .او معرفي نمو 

 صحابه بهترين الگو براي تمام اقشار جامعه
به راستي كه نظري كوتاه و گذرا به اسلام و آئين محمدي وتطبيق آن با زنردگاني پرر   

 و نيم نگاهي به آيات قرآني و احا يث نبوي، ايرن  بركت اصحاب گرانقدر پيامبر اكرم 

مطلب را به وضوح روشن خواهد ساخت كه كامل ترين انسانها و مسرلمان تررين افررا     

بطوري كه انكار كر ن فضايل و اوصاف والاي . امت اسلام، همين گروه برجسته بو ه اند

 .اين گروه، همان انكار خورشيد عالمتاب و  رخشندگي آن است

ند و  رهّايي  رخشران و  آنان پرورش يافته  ست مرشد و مربي اي چون رسول خداي

 ((. كاملي از خاك گير  زر شو . ))نوراني از  رياي معنويت اويند
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آنان با نور خدا نگاه كر ه و با زبان نبوت سخن گفته و : به قول  كتر يوس  قرضاوي

 .كر ند با  ست تقدير حركت مي

 (رضي الله عنهم اجمعين) عوامل برتري و موفقيت صحابه بزرگوار

 :وي و کامل به الله و روز قیامتایمان ق -1
و وعده هاي الهي ايمان و باور  اشتندكه بره  ( عز وجل)آنگونه به خداوند  صحابه 

اگر پرر ه هراي   : مي فرمو ند حضرت علي . عين اليقين، حتي حق اليقين رسيده بو ند

اسباب ما ي بر اشته شو  و من بهشت و جهنم را با چشمان خرو  ببيرنم، برر يقرين مرن      

 . فزو ه نخواهد شدا

شمشير بر اشته و به  تعليم يافتگان مكتب رسول الله  يكي  يگر از  انس بن نضر و

از او مي پرسد (( سعد بن معاذ))سوي لشكر تا به  ندان مسلح  شت احد، ههوم مي آور ، 

 .(إني أجدها دون أحد! يا سعد واهاً لريح الجنة،): كها مي روي؟ جواب مي  هد
 يرار و  وانررم بره سروي يررار   مسرتم زبروي   

 

 جان چيست تا نبخشم و نرسم به كوي يار
 

 

يمان، ثم تعلمنا الإتعلمنا ))به راستي همانطور كه خو  گفته اند ايمان را آموخته بو ند، 
 . سپس قرآن را تعليم گرفتيم ابتدا ايمان را آموختيم، ((القرآن

شان افتخار مي كند كه خطابشران  و خداوند عز وجل آنگونه به آنها مي ناز  و به ايمان

 :مي فرمايد

﴿                          ﴾ [731: البقرة]  

اگر آنان مانند شما ايمان آورند، به راستي كه هدايت يافته اند و اگر نه  ر اخرتلاف  ))

 . ( ((راهي اندو گم)

 (:قلوبشان مملو از عظمت باري تعالي بود)یقین بر عظمت الله  -2



   

 معاويه را بهتر بشناسيم   02 
  

بطوريكه عظمت و بزرگي الله عزوجل تمام وجرو  آنهرا را بره خشرو  و خضرو   ر      

ترا   ﴾الَّذیِنَ إذَِا ذُکِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُووبُُُ ْ ﴿ و هر لحظه از اين كبريا متاثر بو ند. آور ه بو 

و بر اثرر ايرن صرفت    . ك ترين خطا بر آنان مثل كوهي بزرا فرو  مي آمدجائي كه كوچ

برتر و تاثر از عظمت حق تعالي،  يگر نه پا شاهان و جبراران عرالم جلروي چشمانشران     

 . حيثيتي  اشتند و نه زورگويان و متكبران زمان

عمرر برن   ))سفير حضرت (( ربعي بن عامر))سمبل اين صفت  ر برخور  حضرت 

 . ، با رستم، حاكم ايران به خوبي ظاهر است(( خطاب

آنها كه بي ترس و واهمه،  اخل قور مي شو ، با كفشهاي كهنه و لباسهاي پينه  ار و 

اسب كوتاه قد و شمشير كوتاه ، بر فرشهاي زرين و سيمين پاي مي نهد و خطراب بره   

 : ويدگ ميرستم اينگونه 

 . . . . (عبادة الله وحده إلى عثنا لنخرج العباد من عبادة العبادتالله اب)
الله ما را فرستا  تا بندگان را از بندگي خداي بي شريك فراخوانيم و آنان را از تنگي ))

 نيا به سوي گشا گي آن خار  كر ه و از سلط  ا يان پوچ و جائز به سوي عردل اسرلام   

 .((زيبا رهنمون سازيم

 مر  حق از كرس نگيرر  رنرگ و برو    
 

   رنرگ وبرو  مر  حرق از حرق پرذير   
 

 :عشق به هدف -3
اعلاء كلمه الله  ر گوشه گوشه گيتري و كسرب رضرايت مرولي      هدف اين  لير مر ان،

 ر ايرن  . پر افتخارترين مدالي بو  كه بر گرر ن مري آويختنرد    بو ، و شها ت  ر اين راه،

 عزت تمام سختي ها برايشان بالاترين خوشي بو  و تمام رنهها، لذت، تمام ذلت ها، راه،

 . شفاي كامل بو  سيري و تمام مريضي ها، و سربلندي، تمام گرسنگي ها،

آنگاه به ما مي آموز  كه صرورت  كراملاً خرر  و     عشق به هدف را، ابوبكر صديق

هموارگشته و خون آلو  و بيهوش  ر كنار خانه كعبه افتا ه است، و اين حقيقت را، برلال  

آموز  كه با زبان الكن  ر جواب تقاضراي بري   حبشي، سر ار سياهان عالم آنگاه به ما مي 
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را بر صورت كبو كفر زمان مي ( اَحد اَحد)سيلي پرقدرت  شرمانه توهين به رسول الله 

 .قدرتمندان زورگو را مغلوب و مقهور ايمان قوي اش مي كند كوبد

 از حلاوتهرررا كررره  ار  جرررور ترررو 

 نار تو اين اسرت نرورت چرون برو     

 ترر  ررق حق خواهد كه باشرد رررق  
 

 و زلطافرررت كرررس نيبرررد رورترررو  

 ماتمت اين خو  كه سورت چون بو 

 همچو مرو  بحرر جران زيرر و زبرر     
 

اينگونه عشق خوي  را با ترنم نغم  ايمراني بره توروير مري      و حضرت خبيب    

 . كشد

 ( الله مصرعي فىشق كان  أىعلي   =  ولست أبالي حين أُقتل مسلماً)
 (يبارك علي أوصال شلوٍ ممزع  =  يشأن إو  الإلهذات  فيوذاك )

با كمال تاس  بايد اعتراف نماييم كه امروز حب  نيا و عشق به ظواهر ما ي، ريررت  

 . جوانان مسلمان و عشق به شها ت را  ر آنها از بين بر ه است

 :اتباع کامل از سنت نبي اکرم  -4 
اگر لازم برو   حتي  .با جان و ل و عشق كامل از سنتها ي سرورشان پيروي مي كر ند

 بنگريد بره عثمران ذي النرورين   . به خاطر كوچك ترين سنت، جان خو  را فدا مي كر ند

  آن )آن هنگام كه  ر صلح حديبيه به مكه فرستا ه مي شو ، ازار خو  را تا نو  ساق

بالا مي زند و به خانه كعبه نز يك مري شرو  حرزب    ( گونه كه سنت و  ستور آقاي  بو 

مي كنند تو قبل از اينكه از  ين آبرا و اجردا يت برگرر ي، ريرتمنرد     شيطان مسخره اش 

حال مانند بر گان و انسانهاي پسرت ازار خرو  را ايرن    . بو ي و  ر ميان ما احترام  اشتي

او با جوابي سراسر عشق و شرور و قلبري آكنرده از ايمران و يقرين برر        .طور بالا بر ه اي

( هكرذا ازار صراحبي  )قلب  راه پيدا كند با گفتره  حقانيت اين كار، بدون اينكه تزلزلي به 

 .كريه  شمنان اسلام مي كشد هءپر هء ياس و ناميدي را بر چهر

حالا بنگريم آيا  ر مسلمانان امروزي ذره اي ميكروسكوپي از ايرن عشرق براقي مانرد     

است يا بر عكس از شرم و خهالت نام سنتها نمي بينريم، ترا خرو  را متمردن نمايرانيم و      

 . آمريكايي و آلماني انتخاب كر ه و بر آن افتخار مي كنيم ظاهر
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 : محبت و الفت فراوان با همدیگر -5

﴿                         ﴾ [36: الأنفال] 

كر ي، نمي توانسرتي برين قلبهراي    اگرتمام آنچه  رزمين است را خر  مي  !اي محمد

 .اما الله بين آنان الفت برقرار كر . ايشان الفت ايها  كني

ايثار و . محبتهاي ايماني كه  ر ميان صحابه بو ، بسيار كم نظير و حتي عديم النظير بو 

اگر  نياي امرروز و   :گفته اند. فداكاريهايشان نسبت به همديگر، بيانگر همين مطلب است

رفته كنوني، بتواند تمام اعمال صحابه را توجيه كند و بگونه اي برايشان فلسرفه  جهان پيش

اي بساز ، اما نتوانسته و نخواهد توانست، آن صحنه اي را كه هر كردام از آنران  ر حرال    

جان  ا ن و از فرط تشنگي جان به لب شان رسيده ولي هر يك آب را بره  يگرري مري    

ر  ،  ر حالي كه جرام شرها ت را قبرل از ايرن     گ ميل بر  هد، تا بلاخره آن آب به نفر او

 . توجيه كنند جرعه آب نوش جان كر ه است،

به راستي كه اين صحنه و صحنه هاي بي شماري از اين قبيل، بيرانگر عشرق بره الله و    

 .لقاي او، گوياي محبت و ايثار نسبت به  يگران است

بلكه چه بسا گذشته از همه پدر و پسر  اما امروزه نه تنها به هم اين احساس را نداريم،

 . ببين راه از كهاست تا به كها. بر سر  نيا همديگر را مي كشند

 : محبت بي اندازه با سرور کائنات محمد مصطفي سردار عال   -6
 استانهاي جان فدايي اصحاب پيامبر و قوه از خو  گذشتگي شان به خراطر كوچرك   

ان خفته اي را بيردار مري كنرد و هرر انسران صراحب       ترين  ستور پيامبر اسلام، هر وجد

وجدان را تكان مي  هد، وافرا ي همچون متفكرين رربي را وا ار به چنين اعترافري مري   

نمايد كه هيچ فرماندهي را نديده ايم كه پيرواني جران فردا و مطيرع كره پروانره وار  ور      

 . رهبرشان بگر ند،  اشته باشد، مگر محمد موطفي 

قررار  ا ه و خونهرا از    د يكي را مي بينيم كه  ست  را سپر رسول الله  ر صحنه اح

  ست  فواره مي زند و  يگري را مي بينيم پشت به  شرمن كرر ه و جلرو رسرول الله     
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جان خوي  را سپر قرار  ا ه و آن يكي را مي بينيم كه با عشق و سوز تير مي انداز  و از 

به وجد آمده و به ايرن عشرق سرشرار     خدا سرورش  فا  مي كند، تا جائي كه رسول 

پدرم و  .اي سعد تير بيانداز (فداك أبي وأمي !ارم يا سعد) افتخار نمو ه و از  ل ندا مي زند،

 .ما رم فدايت با 

 شناخت جان را چه كند اآنكس كه تو ر

  يوانرره كنرري هررر  و جهرران  بخشرري 
 

 فرزنررد و عيررال و خانمرران را چرره كنررد 

 هران را چره كنرد   هرر  و ج  ،ترو  نهء يوا
 

مسلماً خووصيات اين مؤيدين الهي نه  ر موار  خلاصه مي شو ، نه با زبان و قلم اظهار 

به گوشه اي (( صم بكم))فق  كافي است كه قول خداوند را  ربار  آنان گفت و. ر  گ مي

﴿ .نشست            ﴾ امل برتري و همين ايمان قوي بزرگترين ع و

 .مقبوليت اين تفويل ظاهر شده كه اينان برترين الگوها هستند، كه به ايشان اقتدا نمو 

 مسئله قابل توجه و تدبر
به ما رسيده است و ترا زمراني   ( رضي الله عنهم)بدون شك  ين بوسيله صحاب  كرام  

افتخراري كره    باقي است و ما باقي ايم زير منت و احسان اين بزرا مر ان تاريخيم و هر

تير  حال اگر با اين تفكر كه آنها خالي از عيب و نقص نبو ه اند،. ر  گ مي اريم به آنها بر

نمرك را خرور ه و   )گويرا  . هاي نقد و انتقا  را به سوي ساحت مقدمشران شرليك كنريم   

امروز وقت بررسي خطاهرا   :نكته قابل توجه و تعمق اين است كه( نمكدان را شكسته ايم

امروز، گاه نشستن و جرح و تعديل كر ن اين مقبرولان بارگراه   . ي آنها نيستو لغزش ها

ايز ي نيست، كه گروهي طعني از تاريخ بيررون آور ه بره آنهرا بچسربانند و گروهري برا       

 . توني  و تالي  هاي فراوان مشغول به ر  كر ن  شوند

ا ز ن و  ر حاليكه جامعه ررب ز ه و  ور مانده از اصل خوي ،  ر حال  سرت و پر  

جان  ا ن است و هيچ آشنايي با اسلام عزيز و مر ان تاريخ ساز و ايمران  اران مسرلمان   

 . ندار 
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اند كه بزرا ترين آرزويشان تكه تكره شردن    صحابه همان تشنه لب و تشنگان شهيد

 .  ر راه مولا و شها ت  ر بستر خون بو 

علري  ))رير  پرر خرون     و فرق شكافته و (( عمر فاروق)) ما از سين  شكافته شده

و جگر پراره شرده و گروش هراي      (( جعفر طيار)) و  ستهاي قطع شده (( مرتضي

آزرم مي كنريم و مرا از پشرت سروخته و سرينه  ا   ار       (( حمزه سيد الشهدا)) هءبريد

 . خهالت مي كشيم كه جز به نيكي از آنها يا  كنيم (( بلال))و  ((خباب))

مسلمان و اي صاحب نشرريات و مردارس و صراحبان     پس اي نويسندگان و متفكران

شماست كه اين الگوهراي ايمراني و ايرن     هءاين وظيفه خطير بر عهد حكومتهاي اسلامي،

نسل پيروز قرآني را به جامعه اسلامي معرفري نمائيرد و جوانران حيرران و سررگر ان  ر      

باشرد   .آشنا سازيدمنهلاب تقليد كوركورانه و معويت و گناه را با اين اسوه هاي خدايي 

مسررور و   رسول الله  هءتا  ور ايمان و عور  رخشان صحابه تكرار گر   و روح آزر 

 . خوشحال شو 



 

 

 كنيه  ،نسب ،ولادت

 ر مكه  سال قبل از بعثت رسول اكرم  5 طبق روايت صحيح، معاويه بن ابي سفيان، 

 .مكرمه به  نيا آمد

سال قبرل   21را ذكر كر ه اند و عده اي نيز سال قبل از بعثت  7 بعضي از مؤرخين نيز

 .(0)سال قبل از بعثت مي باشد 5اما قول راجح همان  .از بعثت را تولد ايشان مي  انند

از طايفه معروف قري  مي باشد و نسب  بره شررح زيرر بره عبرد منراف        معاويه 

 . قريشي مي رسد

 شري برد منراف القر  معاويه بن ابي سفيان صخر بن حرب بن اميه بن عبد شمس برن ع 

 . (2)الاموي

 . (4)سيوطي نيز همين نسب را ازجانب پدري برايشان ذكر كر ه است

 : را از جانب ما رش چنين ذكر مي كند نسب معاويه (( الاستيعاب))صاحب 

 (3)هند بن عتبه بن عبد شمس بن عبد مناف القري 

را ثبرت كرر ه   (( منابوعبدالرح))اما  ر مور  كنيه او تمامي مؤرخين  ر كتب خوي  

 . اند و با اين كنيه ميان عرب ها مشهور بو ه است

                                           
 . ارالكتب العربي/  221ص /  1  / الاصابه  -0

 .221ص /  2  / الاصابه  -2

 .آرام با  كراچي/  291ص / جلال الدين سيوطي / تاريخ ا لخلفاء  -4

 .175ص /  1  / الاستيعاب  -3



 

 

 شخصيت او قبل از بلوغ

از همان بردو   به جهت اينكه از خانوا ه يكي از سر اران بزرا قري  بو ، معاويه  

 ر آن وقت كره خوانردن و نوشرتن را     .تولد مور  توجه خاص پدر و ما رش قرار  اشت

ترا خوانردن و    براي  معلم خووصي گرفته بو ند، ي  انستند،فق  عده انگشت شماري م

 .نوشتن را بياموز 

 ر چهرره ايشران   . . . . از همان  وران كو كي آثار نبو  فكري و شهاعت و  ليرري و 

 . نمايان بو 

ابوسرفيان   .مشغول بازي بو  روزي ابوسفيان با همسرش هند نشسته بو  و معاويه 

. اين پسر من سر بزرگي  ار ، حتماً سر ار قوم  مي شو  :نگاه كر  و گفت به معاويه

 . اگر سر ار كل عرب نشو  ش براي  بگريد، رما! فق  سر ار قوم  :هند گفت

 :فتگ مي  ر حالي كه او را  ر آروش گرفته بو ، ((هند ))

 يممعيييير   يييير ان بييييني
 ليييهف بفييياحئ ولا ل يييهم  
 صيييخر بيييني فهربيييه  عيييهم

 

 محبييييا في اهلييييه حلييييهم
 و لاشييييي وم ولا فجيييييور

 ( )لايخليييل الظييين ولايخيييهم 
 

 

با اصرل و نورب و  وسرت     به  رستي كه پسرم،  ر ميان خانوا ه اش، گرامي، بر بار،

 . بدكار، پست و فرومايه نيست او بدگو، . اشتني است

و از تررس جنرگ    گمان خوب برر او راسرت مري آيرد،    . ضامن او صخر بن فهر است

 .ريز گ مين

كره  : نقل مري كنرد    او نيز از ابوهريره ،(رحمه الله)م شافعي همچنين ابن كثير از اما

 ر كنرارش كرو كي را  يردم كره      بر چيزي نشسته بو ، را  ر مكه  يدم،(( هند بن عتبه))

                                           
 ص/  8  / البدايه و النهايه  -0
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مرن ايرن    :به او نگاه كر  و گفرت  ذشت،گ مي ر اين اثنا مر ي از آنها  .مشغول بازي بو 

 . ر قوم  مي شو اگر زنده بماند، سر ا بچه را اينطور مي بينم،

خداوند او را بكشد  ،(اشاره به تمام عرب)اگر سر ار رير قوم  نشو   :گفت ((هند))

 (. بن ابي سفيان بو  آن بچه معاويه) .و نابو  ساز 

 .  ر تربيت و پرورش او اهتمام خاصي به خر  مي  ا ند ينوالد به همين  لايل،

  



 

 

 گرويدن به اسلام 

اقوال مختلفي را مؤرخان  ر كتب خوي  نقل كر ه   عاويه ر مور  اسلام آور ن م 

 . اند

همراه پدر و ما ر و برا رش روز فرتح مكره     بر اين قائلند كه معاويه اكثر مؤرخين،

 ولي واقدي معتقد است كه پس از صلح حديبيه، معاويره   .به اسلام مشرف شده است

 .(0)ن  را مخفي نمو ه بو اما روز فتح مكه مسلمان بو  .اسلام را پذيرفته است

اما حافظ شمس الدين ذهبي و بعضي  يگرر از تراريخ نويسران ايرن قرول را از خرو        

مسلمان شده است اما از ترس پردر و  (( ءعمره القضا))نقل مي كنند كه او  ر  معاويه 

 .(2)  را تا روز فتح مكه مخفي نمو ه بو يما رش اسلام خو

 : نقل مي كند كه يهعلامه ابن كثير از خو  معاو

 (4)«بیأسلامی من إولکن  تمت  القضهةسلمت يوم أ: نه قالأروی عنه »

يكي از  لايل مسلمان بو ن  قبل از فتح مكه اين است كه ايشان با وجو  آنكه يكري  

از جوانان شها  و قوي و ريرتمند قري  و پسر سر ار قري   ر جنگهاي فار با مسلمين 

و ياران  شمشير نمري   كت نمي كر  و  ر مقابل رسول الله اما  ر اين رزوات شر بو ،

 . كشيد

كه مهمتررين ررزوات مسرلمانان برا     )  ر رزوات بدر، احد، خندق، وحديبيه معاويه

 .(3) ر ص  كفار شركت نهستند(كفار بو 

                                           
 .1  / الاصابه  -0

 .108ص /  1  / خ الاسلام تاري -2

 .108ص /  8  / البدايه و النهايه  -4

 .15ص / م  امني يترجمه مولانا ابراه/ مفتي محمد تقي عثماني / حضرت معاويه و حقايق تاريخي  -3



 

 

 معاويه از ديدگاه رسول اكرم 

كي از نز يكان و پس از اظهار نمو ن اسلام خوي   ر روز فتح مكه، به ي معاويه  

تبديل شد، تا جايي كه  ر سلك كاتبان وحي الهي  ر آمرده و   مقربان جناب رسول الله 

اين بزرگترين شررف و كرامرت اسرت، كره بره جهرت آن بسرياري ازاوقرات خروي  را          

 . بسر مي بر  رسول الله   رمواحبت وهمراهي جناب

 علاقره اي كره بره پيرامبر      نقل است كه ابوسفيان نيز پس از اسلام آور ن به خراطر 

يا رسول الله من قبل از اسلام : حاضر شد و گفت  اشت روزي  ر محضر رسول اكرم 

و بر عليه شماها شمشير مي كشيدم، الان  آور ن  ر مقابل مسلمانان ص  آرايي مي كر م

 . بله:  ر جواب فرمو  مرا  ستور بده تا جبران گذشته بكنم و رسول الله 

يا رسول الله، معاويه را براي خدمت خوي  قبول فرما و  ر كار : ان گفتسپس ابوسفي

 . كتابت و نوشتن نامه ها از او كار بگير

 بله: باز فرمو  رسول الله 

مي  يا رسول الله  :فرمو  بعد از آن ابوسفيان به خاطر علاقه شديد به رسول اكرم 

 . خواهم  ختر كوچكم را نيز به عقد شما  رآورم

چرون  ر آن وقرت  خترر  يگرر     . براي خواسته سومي پاسرخ منفري  ا    ول الله رس

اين برايم حرلال نيسرت كره  ر     :را  ر نكاح  اشت و فرمو (( ام حبيبه)) ابوسفيان، يعني

 . يك زمان  و خواهر را  ر نكاح  اشته باشم

 از ((زيد برن ثابرت  )) بو  و بعد از مدام  ر خدمت رسول الله  پس از آن معاويه

 . به شمار مي رفت مقربترين كاتبان رسول الله  جملهء

يكي از كاتبان وحي برو ه، هريچ اختلافري وجرو  نردار  و        ر اين مور  كه معاويه

 . تمامي مؤرخين اين را نقل كر ه اند

 : ابن كثير مي گويد
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 (0)«يمع غيره من  تاب الوح -الله علهه وسلم یصل-ان معاويه يکتا الوحی لرسول الله »

 . معاويه آيات نازله را همراه  يگر كاتبان وحي براي پيامبر مي نوشت

از جانب حضرت  با حضرت جبرئيل وتاييد معاويه  رمور  مشورت رسول اكرم 

  .جبريل به عنوان كاتب امين، حديث ضعيفي وجو   ار 

شار جبرئهل است -صلى الله علهه وسلم-أن رسول الله ))روي عن علي و جابر ابن عبردالله  
  (2)((نه أمينإف ،استکتبه: معاوية فقال بةفی استکتا( علهه السلام)

 بره سرر مري برر ، رسرول الله        ر معيت رسول اكرم   ر اين مدتي كه معاويه 

نسربت بره ايشران     و اين ناشي از محبت رسرول اكررم    بارها براي او  عاي خير نمو ،

 . است

 را كه  ر آن  عاهاي مختلفي براي معاويره  اكثر مؤرخين و محدثين حديث مشهور

 . نقل كر ه اند صورت گرفته،

 : ذكر مي كنيم  ر اينها ما آنچه را كه تمامي مؤرخين آن اتفاق  ارند،

 : صاحب الاستيعاب اين حديث را از معاويه بن صالح نقل مي كند

  (4)(باللهم علم معاوية الکتاب والحساب وقه العذا) :يقول سمعت رسول الله 

 . را نيز اضافه كر ه اند ((الجنةدخله أو)): و  ر بعضي روايات

همچنرين امرام احمرد  ر     .ابو سهر نيز اين حديث را از عميره مزني روايرت مري كنرد   

 . اين حديث را نقل كر ه اند ترمذي  ر صحيح  و ابن عساكر  ر تاريخ  مشق، مسند،

دثني ربيعه بن يزيد، سمعت عبدالرحمن ثنا سعيد بن عبدالعزيز، ح :قال مروان الطاهري

اللهم اجعله هادياً مهدياً واهيده  )): يقول لمعاويره  سمعت رسول الله  :بن ابي عميره يقول
  (3)((واهد به
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او را هدايت  هنده و هدايت يافتره بگرر ان و او را هردايت كرن و وسريله       بار خدايا،

 . هدايت مر م قرار بده

و حضررت   حضررت ابروبكر    وزي رسول اكرم روايت  يگري وجو   ار  كه ر

را امر فرمو  كه  ر مور  مسئله اي با هم مشورت كنند و نتيهه را بره رسرول الله    عمر 

 رسرول اكررم    .اما ظاهراً ايشان  ر اين مور  به نتيهره اي نمري رسرند    .اطلا   هند 

ز او نظرر خرواهي   معاويه را براي مشورت خو   عوت كنيرد و ا (( ا عوا معاويه: ))فرمو 

 .(0)چرا كه ايشان هم توانا هستند و هم امين و امانتدار(( فانه قوي امين))نمائيد 

 . يعني  ر تفكر و تدبر  ر سطح بالاي مي باشد و  ر اظهار نظر خيانت نمي كند

عن وحئ بن حرب بن وحشی عن أبهه عن  عن صدقه بن خالد، :قال أبو مسهر ومحمد بن عائز
اللهم ) :قال .بطنی :قال ما يلهنی منک؟ :معاوية بن أبی سفهان خلفه فقال ف النبی أرد :قال جده،

  .(2)(حلماً) وأ : اد أبو مسهر (.املاه علماً

برر مركبري    امام ذهبي حديث بالا را از ابومسهر نقل مي كند كره روزي رسرول الله   

از او  الله رسرول   .سروار شرده برو     سوار بو  و معاويه نيرز پشرت سرر رسرول الله     

رسرول الله   (.و سرينه ام )شكم  :چه قسمتي از بدن تو به من چسبيده؟ معاويه گفت :پرسيد

  را نيرز  ( حلرم )ابو مسرهر   .از علم مملو و پر بگر ان( سينه اش را)آن را ! ايخدا :فرمو

 .اضافه كر ه است كه اين  ر كتب  يگر نيامده است

براي وضو جايي تشري   روزي رسول الله اما بيهقي اين حديث را نقل مي كند كه 

بعد از  رسول الله  .نيز به  نبال ايشان رفت و براي آن حضرت آب بر  معاويه بر ند،

  (4)((ان ولهت امراً فاتق الله واعدل)) :وضو گرفتن به او نگاه كر  و فرمو 

كه  ر مي  انست  بر اساس اين حديث مي توان به اين نتيهه رسيد كه رسول اكرم 

صاحب حكومت و خلافت مي شو  به همين جهت او را سرفارش مري    آينده، معاويه 
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كند كه اگر خلافت و حكومت و ا اره امور به شما محول شد، آنگاه نيز از خدا بتررس و  

 .همچنين با عدالت رفتار كن تقوي را پيشه خو  ساز،

 يگري از ايشان مي و احا يث  بعد از شنيدن اين گفته رسول اكرم  خو  معاويه

مرن مرور  ايرن     من هميشه گمان مي بر م كه به خاطر اين سرخن رسرول الله   : فرمايد

 .آزماي  و امتحان قرار مي گيرم و به حكومت و خلافت مي رسم

 : علامه ابن كثير  ر البدايه و النهايه اين حديث را اينگونه نقل مي كند

 أن معاويه أخذ الاداوة فتبع رسول الله  عهد،عن عمر بن يحهی بن سعهد بن العاص بن جده س
 : فنظر الهه فقال له

نی مبتلی بعمل لقول رسول أفما  لت أظن  :قال معاويه(( يا معاويه إن ولهت أمراً فاتق الله واعدل))
 ))(0)الله 

 والله ما حملنی علی :قال معاويه :روی اسماعهل بن ابراههم بن مهاجر عن عبد الملک بن عمر قال
 . ((إن ملکت فاحسن !يا معاويه :لی الخلافة إلا قول رسول الله 

ثابت مري   را  رمور  حكومت و خلافت معاويه اين حديث پيشگويي رسول الله 

 .به همين جهت او را سفارش كر ه و براي   عا مي كند. كند

آن ايرن  علامه ابن كثير، حديث  يگري را  ر البدايه و النهايه نقل مي كند كه خلاصره  

 : است

ستوني را از نور مشاهده كر م كه از زير سررم بيررون آمرده  ر     :فرمو  رسول اكرم 

 . (2)حالي كه همچنان مي  رخشيد  ر شام استقرار يافت

 . روايت مي كند اين حديث را يعقوب بن سفيان از حضرت عمر 

شرده   ر مهمرع الزوائرد نقرل     حديث  يگري  ر مور  حكومت و خلافت معاويه 

 :است

 :انه يقول سمعت رسول الله  قال عمرو بن العاص،
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  (0)((اللهم علمه الکتاب و مکن له فی البلاد وقه العذاب))

و ( حاكم بگر ان)ب بفرما و او را  ر شهر متمكن فرما يخدايا معاويه را علم كتاب نو

 .او را از عذاب محفوظ  ار
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 معاويه از ديدگاه اصحاب

همگري    اراي جايگاه و منزلتي خاص بو نرد،  ب رسول اكرم نز  اصحا معاويه  

حضررت   .و عالم مي  انسرتند  حليم از ايشان به خوبي نام مي بر ند و او را فر ي شها ،

همچنرين مري    .نبريرد نرام   همواره سفارش مي كر  كه جز به نيكي از معاويه   عمر

كنيرد  ر حرالي كره    شما از قيور و كسرري و سياسرت و تدبيرشران تعهرب مري       :فرمو 

قيال ابوالحسين    .معاويه كسري عرب است :ميان شماست و هميشه مي فرمو  معاويه
  (0)((هذا  سری العرب)) : ان عمر إذا نظر إلی معاويه قال: المدائنی

فنظر .ه حله الخضراءهدخل معاويه علی عمر و عل :قال عمر بن يحهی بن سعهد الاموی عن جده قال
يا امير  :و جعل معاويه يقول فجعل يضربه بها، وثا الهه بالدره، .ا رای ذلک عمرفلم الهها الصحابه،

 وما فی قومک مثله؟ لم ضربته يا اميرالم منين؟ :فرجع عمر الی مجلسه فقال له القوم .الله الله فی !الم منين

الهه غير ما و ما بلغنی الا خيراً ولو بلغنی غير ذلک لکان منی  .والله ما رايت الا خيراً :فقال
 .(2)فاحبت ان أضع منه ما شمخ .ولکن رايته و اشار بهده .رايتم

آمده  ر حاليكره پيرراهن سربز رنگري بره ترن        نز  حضرت عمر  روزي معاويه 

همگري بره    نشسرته بو نرد،    ر آن هنگام عده اي از اصحاب نز  حضرت عمر  . اشت

قي بر اشرت و بره سروي    حضرت عمرر وقتري ايرن را  يرد شرلا      .نگاه كر ند معاويه 

 .رفت و او را چندين ضربه ز  معاويه

مرن  ) اي امير المؤمنين بترس از خدا  ر مور  مرن،  : ر اين هنگام مي گفت معاويه

از او سروال   فيران اطرا .برگشرت و نشسرت   ي پرس از آن عمرر سررجا   ( گناهي نكر ه ام

افرا ي مثل او پيردا نمري     ر حالي كه  ر قوم تو چرا او را ز ي اي اميرالمؤمنين؟ كر ند،

 .شوند
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به من  .قسم به خدا جز خير و خوبي  ر او چيز  يگري نديدم :فرمو  حضرت عمر

يعنري اگرر بهرز     اگر خلاف اين مي برو ،  .و خوبي اش نرسيده است خيرهيچ خبري جز 

رير از اين چيرزي كره مشراهده     سرش مي آور م، ييبلا .خوبي او خبري به من مي رسيد

 .نمو يد

و مي خواستم آن را از ( به طرف پيراهن  اشاره كر )لي او را ز م چون اين را  يدم و

 .تن  بيرون بياورم

 : مي فرمايد بهمچنين حضرت ابن عباس 

 ((ما رايت احداً اخلق للملک من معاويه))
 .هيچ كسي را از معاويه شايسته تر براي حكومت نديده ام

 .داين حديث را طبري اين گونه نقل مي كن

حدثنی عبدالله عن معمر بن همام  ،سلهمانحدثنی  :قال حدثنی ابی، :قال حدثنی عبدالله بن احمد،
 (0)ما رايت احداً اخلق للملک من معاويه: ))يقول بسمعت ابن عباس: بن منبه قال

 عمير،  ابيوبکر، : فقهل له اسود من معاويه؟ ما رأيت احداً بعد رسول الله : قال ابن عمر
 (2)ومعاويه اسود خيراً من معاويه وافضل، -والله - انوا: لی؟ فقالو ع عثمان،

هيچ كس را بعرد از  : روايت مي كند كه از ابن عمر (( اسدالغابه))همچنين صاحب 

 عمرر،  پس ابروبكر، : به او گفته شد .شري  تر و بزرگوارتر از معاويه نديدم الله  رسول

 و علي چه؟  عثمان،

ن ها همگي از معاويه بهتر هستند و فضيلت شان بيشتر است به خدا قسم آ: جواب  ا 

 .اما معاويه بزرگوار تر است

كه ابن عمر آن را براي معاويه بكرار برر    (( اسو )) كتر ابراهيم البناء  ر توضيح كلمه 

 .بخشنده تر از نظر مال و حليم تر اسو  يعني سخي تر،: مي گويد
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 از ديدگاه تابعين معاويه 

نز  تابعين، تبع تابعين، سل  صالح و بزرگان  يرن  اراي مقرام و جايگراه     معاويه 

ويژه اي است، و تمامي سل  و خل  صالح نيز از علماء بزرا اين عور نيرز ايشران را   

 . ميدانند يكي از اصحاب بزرگوار و گرانقدر رسول اكرم 

 : ره مي كنيم ر اينها به چند روايت از تابعين  ر مور  شخويت و مقام ايشان اشا

روزي از تابعي معروف، عبدالله بن مبارك : علامه ابن كثير  ر البدايه و النهايه مي گويد

 . سؤال شد  ر مور  شخويت معاويه ( رحمه الله)

نماز خوانده و  من  ر مور  كسي كه پشت سر رسول الله : ايشان  ر جواب فرمو ند

 . چه چيزي  ارم كه بگويم. گفته است ((ک الحمدربنا و ل)) ((.سمع الله لمن حمده)) ر جواب 

افضل است يا عمر بن  همچنين روزي فر ي نز  ايشان آمد و سؤال كر  كه معاويه

 عبدالعزيز؟ 

شما اين  و نفر را با هم مقايسره  : ابن مبارك با شنيدن اين سؤال عوباني شد و فرمو 

 (يك صحابي را با يك تابعي؟)مي كنيد؟ 

روي بردن و بينري    گر  و رباري كره  ر جهرا  همرراه رسرول الله      به خدا قسم، آن

كره بره عردالت و تقروي برين ترابعين       )قرار گرفته است، از عمر بن عبدالعزيز  معاويه

 .(0)فضيلت بيشتري  ار ( مشهور است
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 ريشه دوانيده بود در دل معاويه عشق و محبت رسول الله 

ار كرر ، اكثرر اوقرات شربانه روز  ر خردمت      اسلام  را آشك بعد از آنكه معاويه  

بو  و هر روز و هر شب و هر ساعت، بر عشق و علاقه اش نسبت به رسول الله  پيامبر 

 تا جايي كه اگر كوچكترين فر ي بره او چيرزي مري گفرت كره حتري       . افزو ه مي شد

م مري  براي  نقل مي كر ند، فوري تسلي خلاف راي او مي بو ، اما چون از رسول الله 

 . شد و با جان و  ل قبول مي كر 

اين ا عا  ر چند حديث و روايت كه  ر پي مي آيد، واضرح مري گرر   و هرر انسران      

منوفي به خوبي  رك مي كنند كه اينها جز عشق و علاقره و محبرت چيرزي نيسرت كره      

بتوان آن را كسب كر  و  ر  اشتن آن تظاهر نمو ، عشق، كرارش برا قلرب و  ل و  رون    

و به گونه اي انسانها را  گرگون مي كند كه  يگر توجهي به مقام و منزلرت ظراهر   است، 

 . ايشان نمي كنند

 : حديث مشهوري كه اكثر محدثين و مؤرخين آن را ذكر كر ه اند اين است

 وضیء رسول اللهأ نت : ان معاويه قال فی مرضه: روی عبدالاعلی بن مهمون بن مهران عن ابهه

  فاذا مت فاجعلوا القمهص علی  رةظفاره فی قاروأ مةت قلاخبأو سانهه وفرقعته و هقمهصيوماً فنزع
  (0)(ن يرحمنی ببر تهاأواجعلوا فی عهنی، فعسی الله  مةجلدی، وامحقوا تلک القلا

البته اين حديث را مؤرخان  يگر با اندكي تغيير نقل كر ه اند، خلاصه  اسرتان را كره   

 : ل مي كنيمبرگرفته از تمام آنها است، نق

قبل از مرا به پسرش يزيد وصيت ميكند و بعد از آن اين  استان را براي   معاويه

ناخن مبارك را مري چيدنرد و موهراي خروي  را      روزي رسول اكرم : تعري  مي كند

 . كوتاه مي كر ند كه من آنها را نيز بر اشتم و نز  خو  نگه  اري كر م، براي چنين روزي
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، اين تكه پارچه را زير كفنم، بروي بردنم قررار   رسلمر م، پس از  وقتي من !اي پسرم

بلكره خداونرد بره    . بده و ناخنها و موها را  ر  هنم و چشمانم و جاي سرهده ام بگرذار  

 . بركت اينها بر من رحم كند و او آمرزنده و مهربان است

 . مي باشد اين خو  نشانه عشق و علاقه شديد نسبت به رسول الله 

 ر زمان حكومت و خلافرت خروي  شرنيد كره      روايت است كه معاويه  همچنين

براي اسرتاندار   معاويه . ار  شخوي  ر يمن است كه شباهت زيا ي به رسول اكرم 

امرا  ر كمرال احتررام و عرزت، اينهرا       آنها نامه اي نوشت كه شرخص مرذكور را فروراً،   

 . بفرستيد

شخواً براي  شد، حضرت معاويه شخص مور  نظر، با كمال عزت و احترام آور ه 

پيشاني اش را بوسيد و مدتي نز  خو  نگه  استقبال و پيشواز او رفت، همين كه او را  يد،

 .(0)ي  ا ه او را برگر اندنديسپس با او هدايا . اشت

 : ابن كثير مي گويد

سم بن مغيره ان ابا حدثنا سلهمان بن عبدالرحمن الدمشقی ثنا يحهی بن حمزه، ثنا ابن ابی مريم ان القا
حديث سمعته، : فقلت  !ما انعمنا بک يا ابا فلان: فقال. دخلت علی معاويه: مريم الا دی اخبره، قال

مر المسلمين فاحتجا دون حاجتهم و أمن ولاه الله شه اً من : ))يقول سمعت رسول الله . اخبرک به
حين سمع هذا الحديث رجل  يةمعاو فجعل(( خلتهم و فقرهم، احتجا الله دون حاجته وخلته و فقره

 .(2)علی حوائج الناس

 : اين حديث  و مطلب را روشن مي نمآيد

بره محرش شرنيدن     اينكه، اطاعت كامل و بدون چون و چرا از رسرول اكررم    :اول

 .  ستور و حديث ايشان

نسبت به ايشان و عردم تررس و واهمره اي از      لسوزي اصحاب رسول اكرم :  وم

 . خن ايشانقبول نكر ن س
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را مي بيند، فوراً  وقتي اين صحابي گرانقدر نگهبانان جلوي خانه و محل كار معاويه

 . به سوي او مي رو 

 (. اين گونه شتابان)چه شده؟ براي چه كاري آمده اي؟ : از او مي پرسد معاويه

شرنيده ام، كره مري خرواهم      حرديثي را از رسرول الله   : حضرت ابي مريم مي گويد

 . ن بخوانم تا از آن مطلع شويديتاابر

 .(آما ه شنيدن و عمل كر ن هستيم)بفرما : مي گويد معاويه 

كه هر گاه خدا كسري را اميرر و پا شراه     شنيده ام از رسول الله : ابي مريم مي گويد

بگر اند و او با گذاشتن نگهبان و  ربان براي مراجعين و ارباب رجو  مانع ايها  نمآيرد،  

ل نيز هنگام رجو  اين عبد به سوي او تعالي و وقرت  عرا و خواسرتن از او    خداوند متعا

 . تعالي مانع هايي ايها  مي كند و  عاي او را قبول نمي كند

با شنيدن اين حديث فوراً شخوي را مامور كر  كه  ر هر ساعت از شربانه   معاويه 

 . روز اگر مراجعه كننده اي آمد، او را نز  من بياوريد

 :  استاني  ر اين مور  نقل كر ه است(( ءتاريخ الخلفا))يوطي نيز  ر علامه س

نز  ايشان رفتم، ايشران را   روزي  ر زمان خلافت معاويه: جبله بن سخيم مي گويد

 ر حالي  يدم كه ريسماني  ر گر ن  انداخته و كو كي آن را به  نبال خو  مي كشراند،  

 . با او بازي مي كند انگار ايشان را مهار كر ه است و اين گونه

 اي اميرمؤمنين، اين چه كاري است كه شما به آن مشغول هستيد؟ : از او پرسيدم

اگرر بچره اي   : شرنيده ام كره فرمرو     من از رسول الله ! اي بي عقل: گفت معاويه

 .(0) اريد براي خوشحال كر ن  با او رفتار بچگانه اي  اشته باشيد
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 تقوی و ترس از خدا

او همواره سعي مري كرر  رضرايت    . يكي از خلفا و امراي بسيار متقي بو   معاويه 

تهراوز   رب العالمين را بدست آور  و تا حرد ممكرن از سرنت و روش رسرول اكررم      

تلاش مي كر ، عدالت را برقررار كنرد و  ر    به خاطر سفارش هاي رسول اكرم . ننمآيد

 . يداحق كسي ظلم ننم

از خداوند متعال و  چار شدن به عذاب او، اشاره بره  براي اثبات تقوي و ترس ايشان 

 . ستايك  استان مشهور، كافي 

امام ذهبي  ر تاريخ الاسلام از سويد بن سعيد نقل مي كند كه، به من خبرر  ا نرد كره    

اين را بدانيد كه تمام مال هرا   !اي مر م: روز جمعه بر منبر، پس از خطبه گفت معاويه

به هر كس كه خو مان بخواهيم عطرا مري   . نيز  ر  ست ماست از آن ماست، وتمام رنايم

ن ايياندكي صبر كرر ، سرپس از منبرر پر    . كنيم، و از هر كسي كه مي خواهيم منع مي كنيم

 . آمد، كسي اعتراض نكر 

  . وم نيز همان سخنان را تكرار نمو ، اما باز كسي اعتراض نكر  هءجمع

مر ي بلند شد و صدا . مات را بازگو كر سوم نيز طبق منوال گذشته، همان كل جمعهء

مال از آن ماست و رنايم نيرز حرق   . هرگز اين طور نيست كه تو مي گويي! اي معاويه. ز 

برا  . هر كس بخواهد آن را از ما بگير  و بين مرا و مرال و رنرايم مرا حايرل شرو       . ماست

 . شمشير كارش را حواله خدا مي كنيم

ماموران  را  نبال آن شخص . از نماز به خانه رفت از منبر پايين آمد و بعد معاويه

 . فرستا  كه او را نز  من بياوريد

 ! اي بيچاره خو  را هلاك كر ي: همه مر م به او مي گفتند

 سرتور  ا  تمرام  رهرا را براز      بعد از آور ن شخص مور  نظر بره  ربرار، معاويره   

ه برا عرزت و احتررام  ر كنرار     بگذاريد، مر م  اخل شوند و آن مر  را  ر حالي  يدند كر 

 . بر تخت نشسته است معاويه
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زنرده نگره  ار  و   ( ايرن مرر  را  )خداونرد او را  : گفت مر م متعهب شدند، معاويه

شرنيدم كره حكرام و امرائري      چرا كه من از رسرول الله  . كه مرا زنده كر ( عزت بدهد)

هيچ كس جرات اعترراض   هستند كه سخنان بيها و ظالمانه اي بر زبان جاري مي كنند و

 . اين جماعت حكام خو  را به جهنم خواهند انداخت. به آنها را ندار 

من نيز سخنان بيها و ظالمانه اي مطرح كرر م، برا خرو  انديشريدم، نكنرد مرن از آن       

. اما كسي اعتراض نكرر   به همين جهت جمعه  وم نيز آن را تكرار كر م،. جماعت باشم

براي اطمينان جمعه سوم نيز همان سرخنان را تكررار   . فرو رفتم بيشتر انديشيدم و  ر فكر

 . واين مر  اعتراض كر  و آن را بر من ر  نمو . كر م

آن گروه و جماعت حكام، كه خرو  را بره جهرنم مري      جملهءپس اميدوار شدم كه از 

 . اندازند، نيستم، و از گروه آنها خار  شده ام

 .(0) ا  و او را مرخص كر بعد از آن هديه اي به شخص مور  نظر 
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 تصويری از تقوای معاويه در مثنوی

حضرت مولاناي رومي رحمه الله به وسيله قوه ايي كه  ر مثنوي شري ، ذكر كر ه، 

 . نمون  بسيار زيبايي از تقوي و خدا ترسي حضرت معاويه را به تووير كشيده است

  را كه خيز وقت نماز است بيدار كردن ابليس، معاويه 

  
  ر خبررر آمررد كرره خررال مؤمنرران    

 قوررر را از انرردرون،  ر بسررته بررو   

 را بيرردار كررر  يررناگهرران مررر ي، و 

 گفررت انرردر قوررر كررس را راه نبررو 

 كر  برگشت و طلرب كرر  آن زمران   

 از پررررس  ر، میرررردبري را  يرررردكو

 هي تو كيستي؟ نام تو چيسرت  :گفت

 بيرردارم كررر ي چرررا بهررد  : گفررت
 

  ر قوررر بررر بسررتر سررتان بُرردخفترره 

 يرارت هراي مرر م خسرته برو      كز ز

 چشم چون بگشا ، پنهان گشت مرر  

 كيست كين گستاخي و جرات نمرو  

 تررا بيابررد زآن نهرران گشررته نشرران   

  ر ر و پررر ه نهرران مرري كررر  رو   

 نررامم فرراش ابلرريس شقيسررت :گفررت

 راست گو با من مگو بر عكس و ضد
 

 

××××××××××× 

 

 هنگررام نمرراز آخررر رسرريد   :گفررت

 فرت عهلرو الطاعرات قبرل الفروت گ    

 ني ني، ايرن رررض نبرو  تررا    : گفت

  ز  آيررررد از نهرررران  ر مسرررركنم 

 مرررن كهرررا بررراور كرررنم آن  ز  را 
 

 سرروي مسررهد زو  مرري بآيررد  ويررد

 موطفي چرون  ر معنري مري بيفرت    

 كررره بخيرررري ره نمرررا باشررري مررررا

 گويررردم كررره پاسرررباني مررري كرررنم

  ز كررري  انرررد ثرررواب و مرررز  را  
 

 

×××××××××××× 
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 اي راه زن حهرت مگرو   :گفت اميرر 

 زنرري و مررن رريررب و ترراجرم     ره

 گررر   رخررت مررن مگررر  از كررافري

 مشرررتري نبررررو  كسرررري را راه زن 

 تا چره  ار  ايرن حسرو  انردر كردو     
 

 مررر ترررا ره نيسررت  ر مررن ره مهررو 

 هررر لباسرراتي كرره آري كّرري خّرررّم   

 تونررر  رخرررت كسررري را مشرررتري 

 ور نمآيررد مشررتري مكرسررت و فررن 

 اي خرردا فريررا  مررا را زيررن عرردو   
 

   

  ه حضرت تعالي از ابليسب ناليدن معاويه

 (تعررررالي) و نورررررت خواسررررتن از او

  سررت گيررر ارنرره گلرريمم شررد سررياه     

 كوست فتنر  هرر شرري  و هرر خسريس     

  ر تگ چون برق اين سرگ بري تگسرت   

 چون سمّّك  ر شوت او شد زآن سماك

 نيسرررت  سرررتان و فسرررون  را حررردي

 صررد هررزاران سررحر  ر وي مضمرسررت 

  ر زن و مررررررر  افررررررزو  هّرررررروسّ

 ر كررر ي، راسررت گررو  بررر چرريّم بيرردا  
 

 ايررن حررديث  همچررو  و سررت اي الرره  

 مرررن بحهرررت برررر نيرررايم برررا بلررريس 

 آ مررري كررره عّلرررم الاسرررما بگّسرررت   

 از بهشرررت انرررداخت  برررر روي خررراك

 نوحررررره انرررررا ظلمنرررررا مررررري ز ي 

 انرررردرون هررررر حررررديث اوشرسررررت 

 مررررر ي مررررر ان ببنررررد   ر نّفّررررس  

 اي بلررريس خلرررق سررروز فتنررره جرررو   

 

 

  ابليس را به اقرارآوردن معاويه 

 چررررا بيررردار كرررر ي مرمررررا ترررو 

 همچو خشخاشي همه خرواب آوري 

 چار ميخت كر ه ام هين راسرت گرو  

 من ز هر كرس آن طمرع  ارم كره او   

 مررن ز سررركه مرري نهررويم شرركري 

  شرررمن بيرررداريي ترررو اي  ررررا   

 نر  را بّرري  همچو خمري عقل و  ا

 راست را  انرم ترو حيلرت هرا مهرو     

 صاحب آن باشرد انردر طبرع و خرو    

 مرررر مخنرررث را نگيررررم لشررركري 
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 همچررو گبررران مررن نهررويم از بترري 

 من ز سرگين مي نهويم بوي مشرك 

 من ز شيطان اين نهويم كوست ريرر 
 

 كو بو  حرق يرا خرو  از حرق آيتري     

 من  ر آب جو نهويم خشت خشك

 كررره مررررا بيررردار گر انرررد بخيرررر  
 

   

  راست گفتن ابليس ضمير خود را به معاويه

 بسيار آن بليس از مكر و رردر  :گفت

 ن بگفرررت  بهرررر آناز بیرررن  نررردا

 تررا رسرري انرردر جماعررت  ر نمرراز  

 گررر نمرراز از وقررت رفترري مررر ترررا  

 از ربررررين و  ر  رفترررري اشرررركها 

 ذوق  ار  هرررر كسررري  ر طررراعتي 

 آن ربررين و  ر  بررو ي صررد نمرراز  

 پررس عررزازيل  بگفررت اي ميررر را  

 گر نمازت فروت مري شرد آن زمران    

 آن تاسررر  و آن فغررران و آن نيررراز

 مرررن تررررا بيررردار كرررر م از نهيرررب

 چنرران آهرري نباشررد مررر ترررا    تررا 

 من حسرو م از حسرد كرر م چنرين    

 اكنرون راسرت گفتري صرا قي     :گفت

 عنكبرروتي تررو مگررس  اري شرركار  

 دم شررركار شررره كنرررد يبررراز اسرررپ

 رو مگررس مرري گيررر تررا ترراني هررلا 

 ور بخرررواني ترررو بسررروي انگبرررين 

 تررو مرررا بيرردار كررر ي خررواب بررو  

 صرربرميررر ازو نشررنيد كررر  اسررتيز و 

 كر مررت بيرردار مرري  ان اي فررلان   

 از پرررري پيغمبررررر  ولررررت فررررراز

 اين جهران تاريرك گشرتي بري ضريا     

 از  و چشررم تررو مثررال مشررك هررا  

 لا جررررم نشررركيبد از وي سررراعتي 

 كررو نمرراز و كررو فرررو  آن نمرراز    

 مكررر خررو  انرردر ميرران بآيررد نهررا   

 مرررري ز ي از  ر   ل آه و فغرررران 

  ر گذشررتي از  و صررد ذكررر و نمرراز

 ن آهرري حهرراب تررا نسرروزاند چنررا 

 تررا برردان راهرري نباشررد مررر ترررا     

 من عدووم كار من مكرسرت و كرين  

 از تررو ايررن آيررد، تررو ايررن را لايقرري 

 من نّيم اي سگ مگس زحمرت ميرار  

 عنكبررروتي كررري بگرررر  مرررا تنرررد 

 سوي  ورري زن مگرس هرا را صرلا    

 هرررم  رو  و  و  باشرررد آن يقرررين

 تررو نمررو ي كشررتي آن گررر اب بررو 
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 تررو مرررا  ر خيررر زآن مرري خوانرردي
 

 ترررا مررررا از خيرررر بهترررر رانررردي  
 

  يلت حسرت خوردن آن مخلص بر فوت نماز جماعتفض

  رون مسرهد آن يكي مري رفرت  ر   

 گشت پرسان كه جماعت را چه برو  

 آن يكرري گفررت  كرره پيغمبررر نمرراز 

 تو كهرا  ر مري روي اي مرر  خرام    

 آه و  و  از آن آه شررد برررون :گفررت

 آن يكرري از جمررع گفررت ايررن آه را 

  ا م آه و پرررذيرفتم نمررراز : گفرررت

 فرت  هراتفي  شرب بخرواب انردر بگ   

 حرمررت ايررن اختيررار و ايررن  خررول
 

 مررر م از مسررهد همرري آمررد برررون 

 كرره زمسررهد مرري برررون اينررد زو   

 با جماعرت كرر  و فرار  شرد ز زار    

 چونررك پيغمبررر  ا سررت السررلام   

 آه او مررري  ا  از  ل بررروي خرررون 

 تررو بمررن  ه و آن نمرراز مررن ترررا    

 او سرررتد آن آه را برررا صرررد نمررراز 

 كرره خريرردي آب حيرروان و شررفا    

 (0)جملرره خلقرران قبررول  شررد نمرراز 
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 حلم و عفو معاويه  ،تفقه ،علم

ايشان  ر همان ابتداي كو كي بسياري از علوم و فنون . فر ي  انشمند بو   معاويه 

 . شدند به همين علت بو  كه كاتب اول الله . عور خوي  را فرا گرفته بو ند

 : مي گويد ءعلامه سيوطي  ر تاريخ الخلفا

 . روايت نمو ه است حديث را از رسول الله   231 معاويه

 : حديث روايت كر ه اند عبارتند از  اصحابي كه از معاويه

 .نعمان بن بشير جرير بهلي، ابو ر اء، ابن عمر، ابن الزبير، ابن عباس،

 .(0)ابن المسيب و حميد ابن عبدالرحمن از او روايت كر ه اند: همچنين از تابعين

 . مفتيان و علماء صحابه به شمار مي رفت از گروه معاويه

  آمد و سؤالي كرر  كره قربلاً از معاويره     ب روزي فر ي نز  حضرت ابن عباس

 به راستي كه معاويه: ابن عباس فرمو : را نيز مطرح كر   پرسيده بو ، و جواب معاويه

 (2)فقيه است. 

برو ه،   م همراه و هم صحبت رسول اكر  معاويه: فرمو  بحضرت ابن عباس

 . پس اشكال گرفتن از ايشان بسيار نابها و كار رلطي است

 : علامه ابن كثير نقل مي كند

 : ثنا المعافی عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملهکه قال حدثنا الحسن بن بشر،
 كعةبر يةأوتر معاو :فاتی ابن عباس و قال. و عنده مولی لابن عباس عةبعد العشاء بر  يةأوتر معاو
 (4)-الله علهه وسلم صلى-دعه فانه قد صحا رسول الله (: ابن عباس)فقال . بعد العشاء

                                           
 .294ص / سيوطی / تاريخ الخلفاء  -0

 .البدايه و النهايه -2

 . 213ص /  8ج / يه و النهايه البدا -4
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كه معاويه بعد از نماز عشاء يك ركعت وتر خوانرد، آنهرا ررلام    : ابن ابي مليكه گفت

معاويره بعرد از نمراز    : وقتي نز  ابن عباس برگشرت، گفرت  . ابن عباس نيز حضور  اشت

 . عشاء يك ركعت وتر خوانده است

به حقيقت او شررف صرحبت و   (وكاري نداشته باشيد)بگذاريد او را : ابن عباس گفت

 . را  ار  همراهي رسول الله 

 : امام ذهبي مي نويسد

اذا ضحک انقلبت شيفقه العلهيا و يان يخضيا     . بهض، جمهلًا، مههباًأ ، ان رجلًا طويلًا))
 .(0)((ةبالصفر

  يهنگامي كه مي خنديد، لب بالا .ك بو سفيد، زيبا و هيبنا ،معاويه مر ي بلند قامت

 . و محاسن  را رنگ زر  ميكر .  گرگون مي شد

  (2)يصفر لحهته  انها الذهاية رأيت معاو: قال ابو عبد الرب الدمشقی

 . معاويه را  يدم كه محاسن  را رنگ زر  كر ه بو ، گويي كه طلا بو 

 : ابوبكر بن ابي  نيا نيز چنين مي گويد

او امير برو  ميران مرر م و فرر ي كرريم،       .و باوفار و سر ار بو   ي حليمفر معاويه

 .(4)عا ل و با شهامت بو 

نديده   من هيچ فر ي را بر بارتر از معاويه: حضرت جابر بن عبدالله نيز مي فرمايد

 .(3)ام

لذتي كه  ر فرو بر ن خشم احساس مري كرنم،   : نقل مي كند  طبري از خو  معاويه

 .(1)ري آن را نمي بينم ر چيزي  يگ
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 ر   معاويره  اگر افرا  عا ي نيرز چيرزي مري گفتنرد،     به سبب اين حلم و بر باري،

 . مقابلشان از خو عفو وگذشت نشان مي  ا ، حتي اگرسخنان  به ناحق مي بو 

برا مرا    :گفت  علامه سيوطي از ابن عون روايت مي كند كه، روزي فر ي به معاويه

با چه چيرزي   :با لحني آرام گفت معاويه. ان راستت مي كنيمراست باش وگر نه خو م

بسيار خروب، خو مران   : گفت  معاويه. با چوب :مرا راست مي كني؟ آن فر  پاسخ  ا 

 .(0)راست مي شويم

طوري نبو  كه كسي بتواند سوء استفا ه كند و يا  ر  ،اما اين بر باري و حلم معاويه

 . ويدموار  پايمال شدن حق نيز چيزي نگ

 : خو ش مي فرمايد

تا جايي كه از شلاق كاري ساخته است، شمشير به كار نمي برم، و جايي كره از زبران   

و بين من و مر م اگر به اندازه مويي رابطه . كاري ساخته است، از شلاق استفا ه نمي كنم

ني كه زماني كه آنها تند مي گيرند، من شل مي كنم و زما. بماند، نمي گذارم آن قطع گر  

 .(2)آنها شل مي كنند، من تند مي گيرم
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 شجاعت و سياست ايشان

از نظر شهامت و شهاعت نيز مشهور بو  و  ر مقابل باطل موضع سرخت    معاويه 

 . و تندي  اشت

پيرروز مري گر يرد و فتوحرات زيرا ي        ر اكثر جاهايي كه بر آنها حمله ور مي شد،

 .توس  ايشان براي اسلام ثبت شده است

 : فرمو   ت عمرحضر

دعونا من ذم فتی قريئ من يضحک فی الغضا، ولا ينال ما عنده الا علی الرضا ولا ي خذ ما 
 (0)فو  راسه الا من تحت قدمهه

و بره   ما را بگذاريد از بد گفتن  ر مور  جوان قريشي كه  ر وقت خشرم مري خنرد ،   

 سرتيابي بره آن را    بدون رضايت و اجازه اش هيچ كس تروان  آنچه كه  ر اختيار اوست،

مگر اينكه بر قردم  بيفترد و    كسي نمي تواند از او بگير ، و آن چه را برسر  ار ،. ندار 

 . التماس كنند

 همچنين نمونه اي  يگر. مي باشد  اين نشان از شهاعت و ريرت و شهامت معاويه

 . شهاعت ايشان،  استان ارسال نامه به پا شاه روم مي باشد از

براي نابو ي شران   حضرت معاويه. اً با سپاه اسلام  رگير جنگ بو ندرومي ها اكثر

ايشان سربازان خوي  را به  و گرروه تقسريم كر نرد و    . سياست عهيبي اختيار كر ه بو 

و گروه  وم را  ر زمسرتان ارسرال    گروهي را تابستان براي جنگ با رومي ها مي فرستا ،

و به اين شكل اكثراً ر جبهه هرا عليره آنهرا     .ندمي كر ، تا گروه اول بتواند استراحت نماي

به  نبال فرصت مري   را  يده بو ند،  رومي ها نيز چون قدرت معاويه .پيروز مي شدند

 رگير جنگ است، كم كرم   با حضرت علي   همين كه با خبر شدند معاويه. گشتند
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ام  شديدالحني از اين توميم مطلع شد و ن  معاويه. سپاه خوي  را آما ه حمله كر ند

 . به شرح زير براي پا شاه روم نوشت

والله ل ن لم تنته وترجع الی بلادک يا لعين، لاصطلحن انا وابن عمی علهک ولاخرجنک من جمهع )
  (0)(بلادک، ولاضهقن علهک الارض بمارحبت

به خدا سوگند، اگر به اين لشكر كشي پايان ندهي و بر نگر يد به سروي شرهر هراي    

صرلح خرواهيم   ( منظورش حضرت علي بو )به زو ي با پسر عمويم ! ملعونخو تان اي 

تران بيرونتران مري رانريم و     يطوري كه از سرزمين ها. كر  و بر شما حمله ور خواهيم شد

 . هر جا كه برويد، امانتان نمي  هيم زمين را بر شما تنگ خواهيم كر ،

. ك يكسان خواهيم كرر  اگر قودلشكركشي كنيد، قسطنطنيه را باخا: جاي  يگرفرمو 

پا شاه روم، پس از رؤيت اين نامه ترس سرراپاي وجرو ش را مري گيرر  و از شرهاعت      

 . از توميم خوي  صرفنظر مي نمآيد متحير شده، معاويه
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 غزوه حنين و حضور معاويه

به سر مري برر ،    از آنهايي كه اكثر اوقات   ر كنار رسول الله   حضرت معاويه 

 . به شمشير زني پر اختند هاي مختلفي نيز  ر كنار رسول الله   ر رزوات و جنگ

 . مهمترين و معروفترين رزوه كه ايشان حضور  اشتند، رزوه حنين بو 

شهد معه حنهناً و اعطاه مائه من الابل و اربعين اوقهه من ذها و  نها بلال، و : قال الواقدی
  (0)(کاه ابن عسا رح)شهدالهمامه و عم بعضهم انه هوالذی قتل مسهلمه 

و بعضي بر اين باورند كه ايشران مسريلم    .  ر جنگ يمامه نيز شركت كر  معاويه 

 .كذاب را به قتل رسانيده اند
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 استاندار شام ،معاويه 

را والري و   برا ر معاويره    ر زمان خلافت ، يزيد بن ابي سفيان،  حضرت عمر 

 . استاندار شام قرار  ا ه بو 

 : ، اقوال گوناگوني وجو   ار نگي عزل ايشان و نوب معاويه  ر مور  چگو

 : از صالح بن الوجيه نقل كر ه است(( الاستيعاب))طبق روايتي كه صاحب 

ق نامه اي به يزيد بن ابي سفيان مي نويسد و بره او  . ره 29 ر سال   حضرت عمر

 . حمله كند ((يهقيسار)) ستور مي  هد كه به 

مله كر  و آنها را تحت محاصره  ر آور ، اما او تخل  كرر  و بره   يزيد نيز به آنها ح

 برنگشت و بر معاويه.  رلشكر كشي بو   آن وقت معاويه نيز. سوي  مشق برگشت

 . ق فتح كر . هر 29حمله بر  و آنها را  ر شوال (( يهقيسار))

پرس از مردتي،     سپس حضرت عمر. همان سال  ر گذشت يحههءو يزيد نيز  ر ذ

 .(0)نوشت و او را استاندار شام قرار  ا   امه اي به معاويهن

 يگرري   هيچ كتاب سرپيچي نمو ه،  اما اين نكته را كه يزيد از فرمان حضرت عمر

 . نقل نكر ه است

  از وفات و  رگذشت يزيرد، حضررت عمرر    كه بعديند مؤرخين مي گوبقيهء بلكه 

 . قرار  هد نشينرا جا توميم گرفت كه معاويه 

  رسيد، حضرت عمرر   وقتي خبر مرا يزيد به حضرت عمر: ابن كثير مي گويد

ت نز  ابي سفيان رفرت  يرا جانشين او قرار  ا  و بعد از آن براي تسل  بلافاصله معاويه

 : و فرمو 

 ((حسن الله عزاک فی يزيد، رحمه اللهأ))
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ي، اي سررپس ابوسررفيان سررؤال كررر ، چرره كسرري را برره جرراي او والرري شررام مرري كنرر

 اميرالمؤمنين؟ 

 .(0)را برا رش معاويه: حضرت عمر جواب  ا 

 : نامه اي به او نوشت كه  ر آن آمده بو   عتبه، ما ر معاويه تهند بن

هذا الامر، فاعمل بطاعته  فين هذا الرجل قد استهضک إمثلک، و  حرةن تلد أنه قل إ !بنيوالله يا 
 . حببت و رهتأ فهما

بسيار نا ر است، زني آزا ه، مثل تو را به  نيا بيراور ، و ايرن مرر     قسم به خدا،  !پسرم

خواهان شتاب تو  ر اين امر است، پس تو  ر آنچه  وست  اري و  وسرت نرداري از او   

 . اطاعت كن

. فرفعهم سبقهم و قدمهم عند الله ورسوله ،خرناأه لاء الرهط من المهاجرين وسبقونا وت !يا بنی
 ،فلا تخالفهم ،مورهمأماً من هو قد ولوک جس ،وصرنا اتباعاً ةوساد ةروا قادخيرنا فصاتأوقصر بنا 

 (2)فنافف فان بلغته او عقبک ،مدألی إ ينک تجرفإ
و )ايرم،   جنبيدههمانا گروهي از مهاجرين از ما پيشي گرفته اند، و ما  ير ! عزيزمپسر 

و بره خردا و رسرول     پي   ستي شان  ر ايرن امرر، آنهرا را بلنرد كرر ،     ( ايمتاخير كر ه 

نز يكشان ساخت، تاخيرمان، ما را عقب انداخت،  ر نتيهه آنان به رهبري رسريدند و مرا   

بنرابراين برا ايشران    . آنان امورشان را به تو كه پرتوان هست، سرپر ه انرد   .پيرو آنان شديم

 . مخالفت مكن

ا ت وبعرد از شره  . سال استاندار شام بو  2 ر زمان حضرت عمر به مدت   معاويه

، حضرت عثمان نيز بر ايشان اعتما  كامل  اشت و نه تنها او را  ر مقرام   حضرت عمر

خوي  باقي گذاشت، بلكه سرزمين هاي  يگري را نيز تحت ولايت و حكومت او  اخل 

نيرز هميشره مشرغول جهرا  برو  و        ر زمان حضرت عمرر    حضرت معاويه. نمو 

 امرا حضررت عمرر     يم بر قبرس حملره كنريم،  پيشنها  مي  ا  كه از راه  ريا مي خواه
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اين كار را  ر زمان خلافت حضرت عثمان عملي نمو  و با ايرن   معاويه . اجازه ندا ند

 : قرارگرفت كه فرمو ه بو  ابتكار موداق حديث رسول الله 

 ((وجبواأالبحر قد  يغزونمتی أول جهئ من أ))
 . شت را بر خو  واجب كر ه اندبه لشكر امتم كه از راه  ريا جها  كنند، اولين

اي اسرت كره نراو     ولرين خليفره  ا  معاويره : ابن خلدون  ر مقدمه خوي  مي گويد

 . ق  ريا براي جها  بر ه انديجنگي ساخته و مسلمانان را از طر

قبررس را نيرز بره     هءق جزير هر 18 ر سال   ريا، طريقتوانست از   بالاخره معاويه

 . و سرزمين هاي اسلامي قرار  هدتورف  ر آور  و آن را جز



 

 

 جنگ صفين

والي تمام شام برو    سال، 21به مدت    ر زمان خلافت حضرت عثمان  معاويه 

 . و توانسته بو   ر اين مدت رضايت مر م را نسبت به خوي  جلب نمآيد

مسرلمين را   انگار رب العالمين توميم  اشرت،   اما پس از شها ت حضرت عثمان

معتقد بو  كره    معاويه. قرار  هد، به همين جهت فتنه و آشوب آراز شد ي مور  آزما

هيچگونره   تلينشده است و نبآيد  ر انتقام گرفتن از قا شهيدمظلومانه  حضرت عثمان 

از آن طرف نيز منافقين كره از قبرل منتظرر چنرين فرصرتي بو نرد و       . نرمشي به خر   ا 

ها  شو ، خو  را  ر ميران  ياختلافي ا بزرا، خوشحال و خرسند از اينكه بين اين  و امير

 . پنهان كر ه بو ند لشكريان حضرت علي 

 اشتند، توميم گرفت كه آنها را تحويل ندهد وهمرين   كه حضرت علي  يليبه  لا

 . گر يد بمعاويه اختلاف بين حضرت علي و ايها  سبب 

ف مري افزو نرد، امرا    شد براي منافقين، آنها هر روز بر آت  اختلا يياين فرصتي طلا

رافل از اينكه اتفراق بزرگري مري خواهرد بيافترد و شريرازه        بحضرت علي و معاويه

 . جامعه سلامي را تند با هاي سهمگيني تهديد مي كند

 : علامه ابن كثير اين  استان را اينگونه بيان مي كند

ا بره  رفتند و ايشان ر  با جمعي از صحابه نز  معاويه  حضرت ابو مسلم خولاني

آيرا مري   : را خطاب كر نرد   عوت  ا ند، و اين گونه معاويه  بيعت با حضرت علي

خواهي با علي وار  جنگ شوي؟ چه فكر كر ه ايي؟ آيا از نظر علرم و فضرل برا ايشران     

به خدا قسم من چنين تووري ندارم، و خيلي بهتر از شرما  : پاسخ  ا   برابري؟ معاويه

اما آيا شما نيرز ايرن را قبرول نداريرد كره       .بهتر است از من  مي  انم كه حضرت علي

به همين جهت براي انتقام خرون  . مظلومانه شهيد شد؟ من پسر عموي  هستم عثمان 

شما نز  حضرت علري برويرد و بگوييرد، اگرر     . از همه حقدارترم او و قواص از قاتلين،
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رم و همگري برا او   را تحويل  هد، امر خلافت را به او مي سرپا  قاتلين حضرت عثمان 

 . بيعت مي كنيم

را رساندند، امرا حضررت    آمدند و پيغام معاويه  هيات مذكور نز  حضرت علي

به  لايل موجهي كه  ر  ست  اشت از تسليم قاتلان خرو  اري نمرو ، و همرين     علي

بو ند با حضرت علري بيعرت    سبب شد كه اهل شام كه همگي گوش به فرمان معاويه

 .(0)شرو  شد نكنند و اختلاف

اما با توجه به همه اينها آن  و بزرگوار، احترام يكديگر را نگه مي  اشتند، و هيچكدام 

بلكه هر يك خو  را بر راه صرحيح  . براي كسب پست و مقام و رياست جنگ نمي كر ند

 . و صواب مي  انست و به خاطر همان جنگ مي كر 

 ر اين كشمك  بر حق برو ه   البته نظريه علماء و جمهور اينست كه حضرت علي

 . (2)سر ز ه است و اين خطاي اجتها ي بو ه كه از معاويه
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 مشاجره های اصحاب و جريان جنگ صفين

بره قلرم  انشرمند    (( مقام صرحابه ))زيباي كتاب  مهءبراي توضيح اين قسمت، از مقد 

و ه ايرم كره   استفا ه نمر ( چابهاري)گرانقدر بلوچستان، علامه مولانا عبدالرحمان سربازي 

 :عيناً نقل مي شو 

يعني اختلافاتي كه بعد از شها ت شهيد مظلوم، سيدنا  مسئله مشاجره هاي صحابه 

به عنوان خونخواهي حضررت   ميان صحابه  (0)به  ست شورشيان باري عثمان ذبيح

رد  ا ، سرانهام به ص  آرايي و جبهه گيري و جنگ و كشتار منهر گر يد و   عثمان

و لشركر مرا ر مرؤمنين، حضررت      براي  رگيري ميان  لشكر حضرت علري  صحنه را

 ر جنگ جمل و ميان حضرت  و حضرت زبير حضرت طلحه (2)عايشه صديقه به قيا ت

از سروي  يگرر  ر جنرگ     -رضري الله عرنهم اجمعرين   -علي از سويي و حضرت معاويه 

يي برا عنروان   صفين آما ه ساخت و سپس به تحزب و تشتت مسلمانان و بروز فرقره هرا  

از همان لحظات، به وجو  آمدن اين مسائل، بهانه اي براي ضعي  كر ن . اسلامي انهاميد

 ين مبين اسلام و مسل  گر انيدن كفر بر جهان اسلام، به عنوان بزرگترين وسيله و آلرت  

مور  استفا ه شمنان اسلام و مسلمانان قرار گرفته و  و عمده ترين اسلحه مبارزه با اسلام،

ه عنوان حساس ترين مهره بكار بر ه شده است و از هر گونه سوء استفا ه و بهره جوئي ب

نابها از آن وقايع، كوتاهي و  ريغ نشده است و با بكار بر ن مرموزترين تردابير و توطئره   

زميني  ر بر انداختن اساس نظام حكومت اسلامي كره همانرا    هاي زير ريزيها و برنامه 

نها ه شد و بوسريله خلفراي    اس آن به  ست تواناي رسول الله حكومت الله است و اس

مري يافرت و    تشديد راشدين آن حضرت با حمايت و همكاري ساير ياران رسول الله 

به سوي منزل مقوو  مسير تكاملي اش را مي پيمو ، ذره اي فروگذار نشدند، و لحظه اي 

                                           
 .سرکش ، نافرمان -0

 .سرپرستی، رهبری -2
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ه وعد  الهي رلبه و اظهار  ين بر نياسو ند و مسلماناني را كه مي خواستند، همان گونه ك

 يرران ا)جامعهء سالم انساني با شكست  ا ن  و امپراطوري جبار  نيا  تشكيلتمام ا يان و 

شده، به  تحري  (2)نورانيت هءو  يگري پشت پر  (0)مهوسيتكه يكي زير نقاب ( و روم

برا   ثمران  استثمار مر م ا امه مي  ا ند،  ر عهد معدلت مهد حضرت ابوبكر و عمر و ع

برر تمرام جزيرره العررب و      زور بازوي تواناي سربازان اسرلام و اصرحاب رسرول الله    

برگوشه هاي وسيعي از ساير نقاط كه سه قاره  نيا، آسيا و آفريقا و قسمتي از اروپرا را  ر  

بر مي گرفت، تحقق يافته بو ، به اقوي عالم گسترش  هند، كفر و اهريمن پرسرتي را از  

نابو  سازند و حكومرت الله را كراملاً مسرتقر سراخته و بره وجرو  آور ن       وجو   صحنهء

جامعهء بشري بپر ازند، به جان هم انداخته و رو  ر روي يكديگر قرار (( فاضله مدينهء))

 ا ه شده و هنوز هم به ا امه اين برنامه هاي پليد و توطئه هاي استعماري خو  مشغول و 

تقليرد و  (( تفرقره بينرداز و حكومرت كرن    ))موروبه  سرگرم فعاليت مي باشند و از اصل 

 . استفا ه مي كنند

ما به حكم اختوار اينها  ر صد  آن بر نمي آئيم كه به شرح تك تك اين برنامه هاي 

كسانيكه علاقمنرد   .مرموز و توطئه ها و طرق به كار بر ن آنها و شرح اسباب آن بپر ازيم

اسررار  ))و مسرتند مطالعره كنرد بره كتراب       اند تا شرح اين وقايع را به گونه اي  رسرت 

تراريخ الهمعيرات السرري  والحركرات     ))تألي  ژنرال جوا  رفعت آتلخان، و (( الماسونيه

 . تألي  محمد عبدالله عنان مراجعه نمايند ،((الهدام 

البته از بيان  اشتن اين مطلب ناگزير هستم كه هرگاه  شمنان اسلام متوجه شده اند كه 

چندي از حيله ها و توطئه هاي آنان  ر اثر تحولات اجتماعي و مقتضيات حقيقت يك يا 

فاصله برا تغييرر روش، رنرگ عروض      جوي براي تو   مر م فاش و ظاهر شده است، بلا

كر ه، به برنامه هاي مرموز تر و  قيق تري  ست ز ه اند، از آن جمله  ر قرون اخير بكار 

ان مذهب نما و مسلمانان، مسرلمان نمرائي   گرفتن شماري،  شمنان  وست نما و بي مذهب

                                           
 .زرتشتی -0

 .مسيحيت -2
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ل يا تنفيد و يجرح و تعد))است كه براي پخ  سموم مذهبي و اسلام كشي تحت عنوان 

واقعات و سيرت ياران پيامبر گرامري   هء ربارهء تاريخ زندگي و سلسل(( تحقيق و بررسي

 . عليه افضل التحيات و التسليم، از وجو شان استفا ه مي شو 

رگترين مسئله اي كه تحت اين توطئره  ر ايرن ا وار بره ويرژه  ر بعضري      چنان كه بز

است كره   محافل به اصطلاح علمي مطرح است، مسئله مشاجره ها و اختلافات صحابه

عمدتاً با استفا ه از روايات بسي ارزش تاريخي و واقعات مهعول بره  رو  بره تحقيرر و    

، ايرن سرتارگان   زنده صحاب  پيرامبر  توهين و استخفاف و  اردار كر ن مقام شامخ و ار

 رخشان اسلام و استا ان ملائكه كه اسلام و مسلمانان ترا قيرام قيامرت رهرين و مرديون      

خدمات آنان هستند،  امن مي زنند و اعمال و سيرت آنان را برر اعمرال و سريرت خرو      

ه جاي را مرتكب مي شوند و ب(( قياس مع الفارق))قياس كر ه، جرم ننگين و رير معقول 

استنا  و اعتما  به كلام الله مهيرد و احا يرث گهربرار رسرول گرامري عليره الورلوات و        

التسليم، از روايتهاي پوچ و بي اهميت تاريخ،كه ارلب مولو  همان  سيسه هايي است كه 

 . استنا  مي نمايند به آن اشاره كر يم،

و همراهان  و  به همين جهت امروزه مي بينيم عده اي به حمايت از حضرت علي

و  لو طرفداران  و همچنين حضرت عايشره   گروهي به پشتيباني حضرت معاويه

و اعوانشان قيام مي كنند و هر كدام از اين  و  سته به مخالفان گروه   و زبير  طلحه

مذمت و ملامت را روا مي  ارند و اظهار نظرر   مور  تائيد خو  به هر نحوي كه ميل كنند،

نتيهه به  رگيري و اختلاف و تشتت بين مسرلمانان هروا ار منهرر مري      مي نمايند كه  ر

 . شو 

 : ر حالي كه بنا به توريح قرآن

﴿                                  ﴾ [البقرة :
061 – 010]  
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گذشت و رفت، براي آنها سو  مي  هد آنچه عمل كر ند، و براي شما  آن امتي بو  كه

سو مند خواهد بو  آنچه خو تان عمل كنيد و از شما  ر مور  اعمال آنهرا هرگرز سرؤال    

 . نخواهيد شد

زيرا  ر افتا ن به اين چنين . عملي بيهو ه و بي سو  عنوان گر يده است و اين روش،

و بدبختي، چيزي ببار نخواهد آور ، و اگرر سرو ي  ر   مباحث براي مسلمانان، جز نكبت 

 . آن وجو   ار  صرفاً از آن  شمنان اسلام و به ضرر اسلام است

مثلاً به اين عنروان كره   . ميالبته اگر ما به عنوان طلبكار، از آن بزرگواران مطالبه اي  ار

روز برا ايرن فرقره    چرا با هم مي جنگيدند؟ و اگر آنها با هم نمي جنگيدند ما مسلمانان ام

بازيها و مشكلات عظيم مواجه نمي شديم يا  ر صد  آن برآئيم كه ببينريم مقورر اصرلي    

اين جريانات و به بار آورنده اين بدبختيها و مشكلات برراي اسرلام و مسرلمانان وبطرور     

خرو  بره    مرن بره نوبرهء    كلي عامل اصلي به وجو  آمدن اين كشتارها چه كساني هستند،

كرار   (0)حق مي  هم و تأييد مي كنم كه تا حدو ي اين كنهكراوي و تريقظ  چنين افرا ي 

 .و مسلمان وظيفه  ار  كه  شمنان واقعي و اساسي خو  را بشناسد  رستي است،

اما اگر چند لحظه اي اجازه بدهيد من معتقدم كه بدهكار و طرف حساب من و شما و 

علي مرتضي و نه حضرت عايشه  تمام مسلمانان و مر م  نيا  ر اين جريانات، نه حضرت

، اين همه بزرگران  -رضي الله عنهم اجمعين-صديقه و طلحه و زبير و نه حضرت معاويه 

عظيم الشان از چنين نسبتي پاك و از اين تهمت مبرا هستند، زيرا آنان مهتهداني بو ند كه 

بر سر تحقيق موضو  قواص و خونخواهي خون ذبيح مظلوم و شهيد بر حرق، حضررت   

از قاتلان آن حضرت و  ر نحوه استنباط مسئله و اسرتدلال از منرابع     مان ذوالنورينعث

شرعي، قرآن و سنت به اجتها  پر اختند، و هر يك از آن  و گروه بر حسب آنچه به نظر 

 . مهتهدان  مؤيد به  لايل شرعي و صحيح رسيد، عمل كر 

برو ، امرا چرون      اگر چه حق يكي بي  نيست و اينها بره جانرب حضررت علري    

و راسرخين فري العلرم و مهتهردان بري نظيرري بو نرد و         مخالفان  نيز صحابه پيامبر 

                                           
 .بيداری ، هوشياری -0
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خطايشان صرفاً بر مبناي اجتها  بو  نه از روي ررض و هوس، لذا  ر مور  عمل برچنين 

 (. گناهكار) بو ند نه مأزور( مستحق اجر و ثواب)خطاي اجتها ي، آنها نيزمأجور 

زيرا  ده است كه مهتهد مخطي هم يك  رجه اجر و ثواب  ار ،چنان كه  ر حديث آم

 . نيروي فكري و كوششي حسب مقدور براي يافتن به كار بر ه است

لذا بدهكار و طرف اصلي ما و شما  ر اين خوومت هيچ يك از بزرگان فروق الرذكر   

و  (0)منشي هستند كه  ر مكتب خومي لدو (( سبائي))نيست، بلكه مقور اصلي منافقان 

كه متظاهر بره  (( عبدالله ابن سباء يهو ي)) شمني سرسخت به نام ابن السو اء معروف به 

از همان صدر اسلام  ر كمين اسلام و مسلمانان نشسته بو  و  ر صرد  انتقرام    اسلام بو ،

جوئي شكستهاي پي  ر پي يهو   ر خيبر و بنو قريظه و بنو نضير كه از  ست پيامبر اكرم 

  برآمده، اين مكتب ناپاك را بر اساس نفراق،  روئري و    نويبشان شده بو ،و مسلمانان

 . مكر و فريب تأسيس كر ه و نشر  ا ند و  ر انتظار موقعيت بو ند

كره پيشررفتهاي     ر  وران خلافت راشده و بي نظيرر حضررت عثمران ذوالنرورين     

ا برچيرده ترا   چشمگير اسلام و گسترش  ين مبين، نز يك بو  از يكسو بساط نورانيت ر

به قلب اروپا قدم بگذار  و از سوي  يگر ماجراي كشرته شردن پا شراه فرراري خانردان      

به  ست آسيابان مرورو ي از نابو ي  شمن مهوس گزارش مي (( يزگر  سوم)) ساساني

و از رسيدن ايام مرا كفر و استكبار و نفاق و يهو يرت و زوال يكسرر  حكومتهراي      ا ،

ل لوث شرك بدعت و ريرر الله پرسرتي از تمرام صرحفه گيتري و      شيطاني و پاكسازي كام

استقرار كامل و جهاني حكومت رب العالمين را به گوش شرنوندگان سرر  ا ه برو ، كره     

 . مسلماً و بطور حتم به نابو ي يهو يت و سر مداران كفر  ر آن روزگار منهر مي شد

خدمت عبدالله بن سباءكه مرا خو  بنا براين منافقان تربيت يافته و  وره  يده و آما ه به 

تاب تحمل نياور ند و (( تناز  بقاء))را  ر پيشرفت اسلام، مشاهده مي كر ند، بنا به قاعده 

براي حفظ و بقاء خو  و پليديهاي خوي   ر رنگ و صورت مسلماني خيرخواه اسلام و با 

ره به نام مر مان آن شعارهاي اسلامي و عدالت پسندانه اي از كمينگاههاي مور و كوفه و بو

                                           
 .دشمن سخت -0
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را منافقانه عنوان كر ند و  اولاً قود حج بيت الله و زيارت رسول خدا   يار بر آمده،

مستقيماً به سوي مدينه طيبه كه  ارالخلافت و مقر حكومت اسلام بو  رفته، بر آن شهر مطهر 

و  از  ر زندگي خ حمله بر ند و خانه خليفه راشد و شهيد مظلومي را كه رسول اكرم 

شها ت و مظلوميت و حقانيت وي از ظالم و ستمكار بو ن قاتلان  خبر  ا ه بو  محاصره 

نمو ه، آب و آذوقه را بر وي و فرزندان  قطع كر ند، خانه اي كه  ر كنار باب جبرئيل، 

و نز يك روضه پاك و آرامگاه مقدس ، متول پاهاي   روازه شرقي حرم رسول خدا 

بو ،  ر حال روزه و  ر عين اشتغال به تلاوت قرآن مهيد او را واقع  شري  آن حضرت 

به شها ت رساندند و قطرات خون بيگناه  بر روي اوراق گرانبهاي قرآن عظيم بر آيه 

﴿ كريمه              ﴾ [731: البقرة]  ريختند كه همانا

كه خداوند متعال از قاتلان او با خبر و از همه آنها يك به يك صريح است به آن (0)تلميح

 . انتقام خواهد گرفت

حضررت عثمران بره    : فرمرو   راز  ار رسرول الله   حضرت حذيفه ابن اليمان  -2

هردايتي برو ،    اگر قترل عثمران   : و فرمو . بهشت و قاتلان  به  وزد خواهند شتافت

د، ولي كشتن او  ر واقع ضلالتي بو  كه امرت  ر  همانا امت به وسيله آن شير مي  وشيدن

 . (2)اثرش خون مي  وشيدند

را شرهيد   اگرر مرر م، حضررت عثمران     : فرمرو   حضرت عبدالله بن مسعو   -1

 . كر ند، عوض او را هرگز نخواهند يافت

بره سربب   : اي مر م :مبشرين است مي فرمو  هءحضرت سعيد بن زبيد كه از عشر -1

روا  اشتيد، كروه احرد حرق  اشرت از جراي خرو         حضرت عثمان ظلمي كه شما بر 

 . برخيز 

مواظب باشيد و حضرت عثمان را : به شورشيان گفت حضرت عبدالله بن سلام  -2

 . به قتل نرسانيد، ورنه تا قيامت شمشيرها يتان  ر ميان يكديگر به حركت  ر خواهد آمد

                                           
 .نگاه کردن و اشاره کردن به چيزی -0

 .بيروت/  138ص /  1ج / البدايه و النهايه  -2
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حضررت عبردالله برن سرلام      چون حضرت عثمان به  ست شورشيان كشته شد، آنگاه

 .(0)مر م  روازه فتنه ها را به روي خو  گشو ند،كه تا قيامت بسته نخواهد شد: فرمو 

به نقل از مؤرد شام علامه ابن عساكر و ابن عدي، اين حرديث    علامه سيوطي -5

زنرده   ما امي كه حضررت عثمران   : ، نقل كر ه است كهرا به روايت حضرت انس 

 ر نيام خواهد ماند و هر گاه او كشرته شرو ، شمشرير خردا بري نيرام       است شمشير خدا 

 .(2)خواهد شد و باز ابد به نيام بر نخواهد گشت

اينها هستند مقوران اصلي و مسؤلان تمام مشكلاتي كه با كشتن حضرت عثمان : آري

       و با بي نيام كر ن شمشير رضب خدا بر مر م ببار آور نرد، اينهرا هسرتند كره  يرروز

را نيز بعد  ابوبكر صديق . ه اي مسموم كر ه بو نديرا به وسيله زن يهو  ل خدا رسو

از آن مسموم ساخته و سپس حضرت عمر فاروق را  ر محراب نماز بر جاي نماز رسول 

به وسيله مر  مهوسي پليد به شها ت رساندند، امروزبا تغيير قيافره، چهرره پليرد     خدا 

 رفع تبعيش و حمايت اسرلام مسرتتر  اشرته،  ر لبراس     خو  را زير نقاب عدالتخواهي و

پيامبر را مرتكب شده، خليفه راشردش    ر آمده، هتك حرمت جوار(( انقلابيون مسلمان))

 :را بنا به قول حضرت ابن مسعو   ر حق وي فرمو ه بو 

 رسرت  (( آسيا سنگ اسلام پس از سي و پنج سال از جاي خو  تكان خواهد خور ))

نج ههري به شها ت رسانده و صفحات پراك قررآن عزيرز را بره خرون       ر سال سي و پ

مظلوم  كه هنوز هم فريا  خون خواهي اش طنين افكنده اسرت،گلگون كر نرد و آسريا    

 .سنگ اسلام را از سرجاي  تكان  ا ه و ملت اسلام را به آشوب كشاندند

صرحنه هراي جنرگ جمرل و      فر اي همان روز به عنوان هوا اران حضررت علري   

صفين را آراستند و  ر حدو  نو  هزار تن از مسلمانان را كه از آن جمله حضرات طلحره  

كه جزو آنها نيز بو ند، به شرها ت رسراندند و مقردمات بري      و زبير و عمار بن ياسر 

حضرت عايشه صرديقه را فرراهم     حرمتي به مقام منيع ام المؤمنين، همسر رسول خدا

                                           
 .218ص / سیرت خلفاء راشدین  -0

 .213ص / تاريخ الخلفاء  -2
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نهرروان  ر مقابرل    ركرهء نام خوار  تغيير لقرب  ا ه،  ر مع ساختند و بعد از اين، همه به 

، صر  آرائري كر نرد و    صفدر ميدان نبر ، حضرت علي مرتضري   حضرت شير خدا،

حتي به آن هم اكتفا ننمو ند، عاقبت توميم كشتن هرسه رهبر عظريم اسرلامي، حضررت    

اسلام  را كه چشم عالم -رضي الله عنهم-علي، حضرت معاويه، حضرت عمرو بن عاص 

انهام  ر رمضان سال چهلم ههرري حضررت علري     سر و به آنها  وخته شده بو ،گرفتند

را به شها ت رسانده، بزرگترين ضرربه را   مرتضي، پسر عمو و  اما  حضرت موطفي 

 .بر پيكر اسلام وار  ساختند

و بعد از آن نيز تا امروز هيچگاه لحظه اي آرام ننشستند و تا ابد از فسرا  فري الارض   

 سيسه بازي و اهلاك حرث و نسل مسلمانان آرام نخواهند نشسرت و از آن روزگرار بره    

بعد، هرگاه اسلام و مسلمانان و بطور كلي جامع  بشريت، هر نو  لطمه و ضربه اي  يده 

است،  ر واقع همين  ستهاي مرموز زير پر ه اش  ر كار بو ه است و مرترب بره تنظريم    

گونراگون و سراختن ايسرم هراي مختلر ،  نيرا را مبرتلاي        برنامه ها و طرح توطئه هاي 

 .(0)بدبختي ها و خون ريزيها و  چار مشكلات ساخته اند

                                           
 .لم مولانا عبدالرحمن سربازیبه ق(( مقام صحابه)) مقدمه  -0



 

 

 خلافت معاويه 

، ايشان براي و به خلافت رسيدن حضرت حسن  بعد از شها ت حضرت علي  

بره   از آن طررف نيرز معاويره    . بيعت كر ن با مر م عراق، به سوي آنها حركت كر ند

 .عراق حركت كر ه بو  سمت

شردن   يختره با مشاهده فتنه و آشوب و امكان  وبراره ر  بحضرت حسن بن علي 

خون اصحاب، و با مشاهده اختلاف مرر م عرراق، تورميم گرفرت، امرر خلافرت را بره        

بسپار ، تا از بروز هرگونه اختلاف و خونريزي جلوگيري به عمل آور  و خو   معاويه

 .به مدينه بازگشت

 .(0)به كوفه رفت و مر م همگي با او بيعت كر ند معاويه 

سال نيز به عنوان  10سال استاندار و  10مهموعاً  معاويه : علامه سيوطي مي گويد

 .(2)خليفه و حاكم اسلامي قرار گرفت

سرال  ر زمران خلافرت      ،21سال  ر زمان خلافت حضررت عمرر    2ايشان مدت 

ماه  ر زمان خلافت  3و  حضرت علي سال  ر زمان خلافت  2، و حضرت عثمان 

رسرول  : علامه ابن كثير مري فرمايرد  . امير و والي شام بو  ،بحضرت حسن بن علي 

 ر احا يث اشاره فرمو ه كه بعد از من خلافت تا سي سرال طرول مري كشرد و      اكرم 

 .سپس به پا شاهي تبديل مي شو 

اولرين   اويره  تكميل شرده و مع   و اين مدت سي سال با خلافت حضرت حسن

 .(4)پا شاه اسلامي بو  و بهترين آنها

                                           
 .133ص /  3ج / اسد الغابه  -0

 .293ص / سيوطی / تاريخ الخلفاء  -2
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ذكر شد همگي  ال برر ايرن برو  كره حضررت       احا يثي هم كه قبلاً از رسول اكرم 

 :خو ش مي فرمايد. به خلافت مي رسد معاويه 

ن ملکت إ !يةيا معاو: لی -الله علهه وسلم صلى-الا قول رسول الله  فةوالله ما حملنی علی الخلا))
 (رواه بههقی(( )نحسأف

خو ش مي گويد كه به خدا هيچ چيزي مرا بره سروي كرار خلافرت نمري        معاويه

اي معاويره اگرر بره پا شراهي و     : كه به من فرمرو    مگر همان گفتهء رسول اكرمكشيد 

 .پس نيك و  رست باشد و با مر م به عدل و انواف رفتار كن خلافت رسيدي،

 :نقل مي كند كه فرمو علامه سيوطي قول كعب الاحبار را 

 ((لن يملک أحد هذه الامة ما ملک معاويه))
 .كسي از اين امت به انداز  معاويه حكومت نمي كند

به خلافت برسرد،   اما كعب فوت كر ، قبل از آنكه معاويه : علامه ذهبي مي فرمايد

سرال    10بره خراطر اينكره معاويره      .(0) ر آنچه نقل كر ه برو   وي راست گفت كعب

و . ومت كر  و  ر زمان خو ش هيچ احدي با او  رگير نشد و هريچ نزاعري رد نردا    حك

 .آنچه پي  آمد بعد از ايشان،  ر زمان پسرش يزيد بو 

                                           
 .293ص / سيوطی / تاريخ الخلفاء  -0



 

 

 حکومت معاويه 

حكومت معاويه و  وران خلافت ، همواره از سوي  وستان جاهل و  شرمنان آگراه،    

نبآيد حكومت ايشان را با  وران مور  طعن و تهمت و سرزن  بو ه است، رافل از اينكه 

خير القرونی ): فرمو ه برو   چرا كه خو  رسول الله . خلافت خلفاء راشدين مقايسه نمو 
 .(قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

مسرلماً  اراي  . را با خلفاي راشدين مقايسه نمرآئيم  پس اگر  وران خلافت معاويه 

 ه، كه  ر صفحات اينده  ر مور  آن بحث خواهيم اشكالات و نواقص و نوآوري هايي بو

، كرلاً  اما اينطور نبو ه كه بعد از خلفاء راشدين و رسريدن خلافرت بره معاويره      -كر 

 .سيستم تغيير كند، گناه عام شو ، فسق و فهور جاي تقوا را بگير 

يم كه را نقل مي كن( حفظه الله)براي آگاهي بيشتر  ر اين مور ، نظر مفتي تقي عثماني 

بره  : نوشته است( رحمه الله)اثر مولانا مو و ي (( خلافت و ملوكيت)) ر نقدي بر كتاب 

پآيره خلافرت خلفراء راشردين      نظر ما و تمام اهل سنت، بدون شك خلافت معاويره  

نبو ه، بلكه بين اين  و خلافت فرق وجو   اشته، اما نره آن فرقري كره مولانرا مرو و ي      

ست، چرا كه آن توضيحات ايشان نه با عقرل و منطرق مطابقرت    توضيح  ا ه ا( رحمه الله)

از .  ار  و نه با  لايل مستند به اثبات رسيده است و نه برا عقائرد اهرل سرنت وفرق  ار      

 توضيحات ايشان چنين  ر ذهن توور مي شو  كه به بعد از شرها ت حضررت علري    

محاسن بو ، اما به  بلافاصله اوضا  بكلي عوض شد، خلافت راشدين، الگوي خوبي ها و

خلافت را به  ست گرفت، كليه معايب شاهنشاهي و طاروتي  ر  محش اينكه معاويه 

آن بروز كر ه پس از تقوي، بلافاصله فسق و فهور حاكم شد و جامعره اي كره  ر  وران   

-خلافت راشده، پاكترين جامعه تاريخ بو ،  ر همين جامعره  ر  وران خلافرت معاويره    

ق  رهر  20ه خولت هاي پست به او  رسريد، ترا سرال    ينفس پرستي و كل رضي الله عنه،

ق نقش قرانون بره سررحد     ره 22توور نقش قانون علني، اصلاً ممكن نبو ، اما  ر سال 
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هر ق كسي كفار را  شنام و ناسزا نمري   20 ر سال . رسيد(( تحري   ين))و (( بدعت))

  (0).((فح  باران مي شدندهر ق حتي اصحاب جليل القدر،  22گفت، اما  ر سال 

( رحمه الله)اينها مقايساتي است كه علامه محمد تقي عثماني از كتاب مولانا مو و ي 

 .بر اشت كر ه است و تمامي آنها را اشتباه مي  اند

نظريرات  )اگر ما ايرن وضرع را بپرذيريم    : علامه تقي عثماني،  ر جايي  يگر مي گويد

،  يگرر هريچ محرل    ( ع حكومرت  ر زمران معاويره   مولانا مو و ي  ر مور  تغيير سري

براقي   ((ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)): كه فرمو  توجيهي براي فرمان صريح رسول الله 

 .نمي ماند

 ر اسرتفا ه از   خلفاء راشدين بر عزيمرت عمرل مري كر نرد، و حضررت معاويره       

 ر ( خلفراء راشردين  ) رخوت ها از وسعت نظر و نرمي اسرتفا ه كر نرد، آن بزرگرواران   

 ر  زندگي شخوي خو  بر احتياط و تقواي عالمي عامل بو نرد، و حضررت معاويره    

 .محدو ه مباحات از خلاف احتياط گريز نمي كر ند

به طور مثال، خلفاء راشدين به خاطر احتياط، فرزندان خوي  را وليعهد نكر نرد، امرا   

 .جانشين پيشنها   ا بر رخوت عمل كر  و يزيد را براي  حضرت معاويه 

 : ر مور  حكومت ايشان مي فرمايد به همين جهت حضرت عدي 

است،  انشمندان و ائمره عقآيرد   ( خلفاء راشدين)عدل زمان شما، ظلم  وران گذشته 

، همين فرق را بيان فرمو ه نيز بين خلافت خلفاء راشدين و حكومت حضرت معاويه 

 :اند

ند، كه عده اي  ر مقابل عرده اي  يگرر برترري و    اهل خير  اراي مراتب مختلفي هست

فضيلت  ارند، از اين مراتب، هر مرتبه بره نسربت مرتبره و مقرام برالاتر از آن، نقوري و       

 ((.حسنات الابرار سه ات المقربين)) :كمبو ي  ار ، همان طور كه مي گويند

بر ند و بر  پس ما مي گوئيم خلفاء راشدين، روش استفا ه از هر مباحي را به كار نمي

فقر و تنگدستي، صابر و  ر حدو  جهد و فعاليت، روش ايشان شبيه سيرت پراك رسرول   

                                           
 (.رحمه الله)ترجمه مولانا ابراهيم دامنی/ مفتی محمد تقی عثمانی / معاويه و حقايق تاريخی  -0
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هرچند كه مرتكب منكرر و گنراه نبو نرد، امرا روش      اما حضرت معاويه . بو  اكرم 

استفا ه از هر مباحي را به كار نمي بر ند، و  ر انهام وظاي  خلافت بره  رجره و مقرام    

اما اين نرسيدن به آن مقام، نبآيد موجب نقرص و تروهين او   . يدندخلفاء راشدين نمي رس

 .قرار گير 

نيز با وجو  فرق هايي كه با  وران خلافت راشده  اشته، امرا   پس حكومت معاويه 

به همين جهت صحابي بزرا حضرت سعد ابرن ابري وقراص    . حكومتي عا له بو ه است

 :مي فرمايد

 .((من صاحا هذا الباب يعنی معاويه مارأيت أحداً بعد عثمان أقضی بحق))
 .كسي را بعد از عثمان  ر  اوري برحق تر نديدم(يعني معاويه)از صاحب اين باب

نشسته ( رحمه الله) ما نز  محدث معروف، امام اعم  امام ابوبكر اثرم نقل مي كند كه

رحمه ) مطرح شد، امام اعم ( رحمه الله)بو يم، بحث عدل و انواف عمر بن عبدالعزيز 

پس اگر  وران خلافت (( شما از عدالت عمر بن عبدالعزيز تعهب مي كنيد: ))فرمو ( الله

 را مي  يديد، چقدر تعهب مي كر يد؟  حضرت معاويه 

خير، از نظر عردل و  : فرمو ( رحمه الله) آيا از نظر علم ايشان؟ امام اعم :مر م گفتند

 . (0)انواف ايشان

رت قترا ه، حضررت مهاهرد، حضررت ابرو اسرحاق       همچنين تابعين بزرا مانند حض

اگر شما  ر  وران حكومت معاويره  : به مر م زمان خو  مي فرمو ند( رحمهم الله) سبيعي

 مي بو يد، حتماً مي گفتيد كه او مهدي است)). 

الليهم  )):  ر حق او چنين  عا كر  چرا مهدي زمان خو  نباشد، به اينكه رسول الله 
خدايا ايشان را ها ي و هدايت يافته قرار  ه و سبب هردايت   .((به واهداجعله هاديا ومهديا 

 .مر م بگر ان

چون : مي گويند( يعني، گاز گيرنده و برنده((: )عاض))با اين حال حكومت ايشان را 

 .حكومتشان مشتمل بر لغزشهاي اجتها ي بو 

                                           
 .23ص /  1ج / به نقل از منهج السنه / و حقايق تاريخی  حضرت معاويه -0
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 ت معاويه ملوكيتي كه  ر حديث، بعد از خلافت نام بر ه شده، منظور از آن حكوم

آن را رحمت قرار  ا ه است، لذا  ر حكومرت او از يرك نظرشران     است و پيامبر اكرم 

ولي از نظرر واقعرات   . است(( رحمت))موجو  است و از نظري  يگر (( ملك رضوض))

ظاهرتر است، و  ر حكومت بعدي هرا   بيروني شان، رحمت  ر عهد حكومت معاويه 

 .نمايان است(( ملك رضوض))

 :بسيار جالب مي فرمايند( رحمه الله)تيميه  بنا علامه

برترري نيافرت،   ...( عدل و انواف و   ر) از پا شاهان مسلمان هيچ كس از معاويه 

اگر حكومت شان را با پا شاهان بعدي بنگريد، پس  ر هيچ زمان، مر م وضرعي بهترر از   

آن را مقايسره كنيرد،   زمان او نداشته اند، و اگر با زمان خلافت حضرات ابروبكر و عمرر،   

 .(0)مسلم است كه فرق به نظرمي رسد

پس فرق اين  و  وران  ر حدو  عزيمت و رخورت، تقروي و مباحرات، احتيراط و     

عمل بر مهازهاي شرعي، اصابت رأي و لغزش اجتها ي بو ه است، كساني كه اين فررق  

ساني كه اين امر و ك. نامگذاري كر ه اند(( ملوكيت))را  ر نظر مي گيرند، حكومت او را 

(( خلافرت ))را  ر نظر گرفته اند كه چون اين فرق  ر حد فسق و فهور نبرو ه، آنهرا بره    

 .نامگذاري كر ه اند

سلطان كامل  ر بين سلاطين و خلفاء راشدين، شبيه عالم برزد است، كره مرر م او را   

لفراء  با سلاطين  يگر بسنهند، او را خليفه راشد تورور مري كننرد، و اگرر بره نسربت خ      

( معاويره )راشدين به او نگاه كنند، او را سلطاني كامل خواهند  يد، چنانچه سرلطان شرام   

 :فرمو 

 ((لست فهکم أبی بکر وعمر، ولکن سترون امراء من بعدی))
نيستم، اما بعد از من بزو ي حكام  و عمر  من  ر بين شما حاكمي مانند ابوبكر 

 (.كه چگونه خواهند بو ) را خواهيد  يد

                                           
 .283ص /  1ج / ابن تيميه / منهاج السنه  -0
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 وران سلطنت ايشان با روش نبروت، و خلفراء راشردين، شرباهت  ار ، بره       ،بنابراين

همين جهت مي توان گفت كه از آراز خلافت راشده تا پايان سلطنت كامل ايشان،  وران 

 .((تعالي اسلام است

 :مي فرمايد بحث علامه تقي عثماني  ر پايان 

و توجيره  رسرت  وران    به نظر ما فرق خلافرت و ملوكيرت، و مردارك مختلر  آن    

 .(0)از اين بهتر رير ممكن است حكومت معاويه 

                                           
 .244-211ص / حضرت معاويه و حقايق تاريخی  -0



 

 

 (0)انتقاد و انتقاد پذيری در دوران معاويه

كره  ر  وران حكرومت     واقعيت اين است كه اين اعتراض برر حضررت معاويره    

يد از شرر آن بره   اتهمت و ظلم عظيمي است كه مر م ب. آزا ي اظهار نظر از بين رفته بو 

لاً چند واقعهء مختور ذكر مي كنيم، از آنها مي توان نتيهه يمتعال پناه ببرند، ما ذ خداوند

 .گرفت

 يكبرار برراي منظروري پري  حضررت معاويره        حضرت مسور بن مخرمه  -1

اي )): تشري  بر ند، خو ش تعري  مي كند زماني كه من نز  ايشان رسيدم به من گفت

اين حررف را  : انتقا  مي كنيد، علت  چيست؟ گفتم (حكام)از ائمه ( معمولاً)شما  !ميسور

اما (( حالا بگذاريد كنار، و براي كاري كه آمده ايم،  ر مور  آن با ما خوش رفتاري بكنيد

 اريد با من (  ر مور  انتقا )خير، شما هر چيزي كه  ر  ل : فرمو  كه حضرت معاويه 

كه به او نسبت مي  ا م، همره را   من تمام معايبي را: حضرت مسور مي فرمايد((. بگوئيد

همه را يك بره يرك    حضرت معاويه .  ر حضورش برشمر م، يكي هم باقي نگذاشتم

اما شرما آيرا  ر خرو  چنرين گناهراني      . احدي از گناه بري نيست: گوش  ا  و بعد گفت

 احساس نمي كنيد كه خداوند متعال آنها را نبخشد شما را هلاك خواهد كر ؟ 

گناهاني  ارم كه واقعاً اگر خداوند متعال آنها را نبخشد، من هلاك خواهم چرا، من :گفتم

پس شما با چه  ليل خو تان را بيشترمستحق آمرزش : فرمو  حضرت معاويه . شد

، شرعيهقراري حدو   قسم به خدا خدمات من از قبيل اصلاح ملت، بر ومغفرت مي  انيد؟

معايبي هستند كه شما نام بر يد و من پيرو  يني  بيشتر از ،كيفر مهرمين وجها  في سبيل الله

و سپس . هستم كه  ر آن خداوند متعال حسنات را مي پذير  و از سيئات  رگذر مي فرمايد

والله علی ذالک ما  نت لا خير بين الله و غيره الا اخترت الله علی )): فرمو  حضرت معاويه 
 .((غيره مما سواه

                                           
 .اين بحث از کتاب حضرت معاويه و حقايق تاريخی نقل می شود -0



   

 61 معاويه را بهتر بشناسيم
 

كه به من انتخاب  ا ه مي شو  كه از برين الله و ريرر او    علاوه بر اين بخدا، هر زماني

 ((.يكي را برگزينم، من بهز الله،  يگري را برنمي گزينم

مي فرمايد كه، چون من  ر فرمايشات ايشان  قت كر م  حضرت مسور بن مخرمه 

 ((. يدم كه واقعاً ايشان مرا از نظر  لايل مغلوب كر ه اند

را بر زبان  اسم حضرت معاويه  گاه حضرت مسور راوي مي گويد بعد از آن هر

( رحمره الله )اين واقعره را حرافظ ابرن كثيرر     . )مي آور   ر حق ايشان  عاي خير مي كر 

 (.توس  مون  ابن عبدالرزاق با  و سند ذكر كر ه است

را  ر  شخوي حضرت معاويه ))نقل مي فرمايد كه ( رحمه الله)حافظ ابن كثير -2 

: بد و بيراه گفت و خيلي بد برخور  كر ، يكري از اهرل مهلرس گفرت     حضورش شديداً

 :فرمو  كه حضرت معاويه  شما چرا او را تنبيه نمي كنيد؟

من از الله شررم  ارم از   .((انی لاستحهی من الله ان يضهق حلمی علی ذنا احد من رعهتی))

 (0)((اينكه حلم و بر باري من  ر مقابل يكي از خطاهاي ملتم بسر آيد

حضررت   نقل مي فرمايد كه يك بار حضررت معاويره   ( رحمه الله)ابن خلدون  -3

ايشان را جهت حمايرت  ( شوخي)را سر كار گذاشت و به عنوان مزاح  عدي بن حاتم 

 !قسم بره خردا  : )) ر پاسخ ايشان فرمو  ملامت كر ، حضرت عدي  حضرت علي 

سينه ما وجو   ار  و شمشيرهايي كه مرا    لي كه ما شما را با آن بد مي  انستيم، هنوز  ر

به وسيله آن با شما مقابله مي كر يم، هنوز بر  وش ما آويزان است، و حالا هم اگر شرما  

قدر يك وجب جلو برويد، ما به مقدار  و گز جلو خواهيم ( نقش و پيمان)به سوي ردر 

از سينه مان را آمد، و يا تان باشد ما صداي بريده شدن سرخرا ها و صداي خرو  جان 

چيرز نراگواري    بيشتر  وست  اريم، بره نسربت از ايرن كره  ر مرور  حضررت علري        

 .((بشنويم

                                           
 .213ص /  8ج / البدايه و النهايه  -0
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. اين همه حق است، آنها را بنويسريد : خطاب به مر م گفت سپس حضرت معاويه 

ص  1ابن خلردون    (( )صحبت را ا امه  ا  سپس تا مدت طولاني با حضرت عدي 

7) . 

مدت زمان طرولاني   فرمايد كه شخوي به حضرت معاويه  عبدالله بن عمير مي -4

: ساكت بو ند و گوش مي  ا ند، پس مرر م گفتنرد   بد وبيراه گفت، و حضرت معاويه 

من بين مر م و : فرمو  حضرت معاويه  آيا شما با اين حال بر باري نشان خواهيد  ا ؟

يعني من مر م را فقر   ))د زبانشان حائل نمي شوم، مگر اينكه آنها حائل حكومت ما باشن

بر انتقا  لفظي مهازات نمي كنم، مگر اينكه آنها عملاً عليه حكومت ما به شورش و اقدام 

  .( 2   5ابن اثير ص .(( ) ست بزنند

، نامره اي بره شررح زيرر     ((زيرا  ))به استاندار خروي ،   يكبار حضرت معاويه  -5

 :نوشت كه

خت باشد، نه اين قدر نرمي كنيد، كه آنها پرر رو  رفتارتان با مر م نبآيد هميشه يكنوا))

بشوند و نه اينقدر سخت گيري كنيد كه مر م را به هلاكت بيندازيد، بلكه طروري باشريد   

كه شما براي سخت گيري باشيد و من براي رحمت و الفت، تا اگر شخوي  ر خروف و  

البدايره و  )(( يك  ري براي ورو ش و نهات از آن حرالت   اشرته باشرد   . وحشت افتا 

 . (8   213النهايه ص 

كه شاعري بنام عبدالرحمان بن الحكم : نقل مي فرمايد( رحمه الله) ابن اثير مهعلا  -6

خطاب به او  طبق معمول شعراء، قويده اي  ر مدح و ثنا گفته بو  كه حضرت معاويه 

 (.2   5ر ص ابن اثي.(( )از ثنا گوئي بپرهيزيد زيرا آن رذاي بي حيايان است: ))فرمو 



 

 

 خطای اجتهادی معاويه 

 ر  وران حكومت خوي  چندين بار با لغزش هاي اجتها ي مواجه شده  معاويه  

است كه همين موار  سبب شده اند تا حكومت  با خلافت راشده تفاوت  اشرته باشرد و   

 .بنامند(( ملوكيت))  وران حكومت  را

 ار مي باشد؟ اما آيا او به خاطر اين خطا و لغزش ها گناهك

 ر احا يث صحيحه مذكور است كه مهتهد اگر به حق : علامه تقي عثماني مي فرمايد

( براز هرم  )برسد، براي  مز  و پا اش  و برابر خواهد بو  و اگر اشتباه كنرد  ( و حقيقت)

مهتهد بو ه، بنابراين اگر اشرتباهي هرم    يك اجر خواهد بر  و شكي نيست كه معاويه 

و ايرن امرر برراي  قابرل اعترراض و ملامرت       . خداوند اجر و ثواب  ار كر ه باشد، نز  

 .(0)نيست

زيرا . نمي توان بكار بر ( يزيد) ر مور  افرا  بعدي ( لغزش اجتها ي)اما اين امر را ))

آنها اصلاً اهل اجتها  نبو ه اند، بلكه از آنها فاسق وگناهكار علني بو ند و از هيچ نظر آنها 

  (2).((و آنها صرفاً  ر ليست ملوك  اخل اند. خلفاء به شمارآور را نمي توان جزء 

يكي از اين لغزش هاي بزرا، انتخاب نمو ن پسرش يزيد، به عنوان جانشين خوي  

اين پيشنها  از طرف اصحاب گرانقدر رسول و تابعين به شردت مرور  انتقرا  قررار     . بو 

آن  -رضي الله عنهرا -ه صديقه گرفت و اكثر بزرگان اصحاب و حضرت ام المؤمنين عايش

 .را ر  كر ند

  (4):نقل مي كنيم( رحمه الله)توضيح بيشتر  ر مور  اين جريان را از مفتي شيخ عثماني 

                                           
 .219ص / اريخی حضرت معاويه و حقايق ت -0

 .212الصواعق المحرفه ص  -2

تأليف حضرت مفتی محمد شفيع عثمانی، ترجمه آقای محمد امين ( شهيد کربلا)) اين قسمت از کتاب  -4

 .حسين بر ، نقل شده است
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 يک حادثه بزرگ بر خلافت اسلامي

. ، سلسله فتنه هاي ريرر منقطرع، آرراز گر يرد    بعد از شها ت حضرت عثمان رني 

ي كه خير الخلائق بعد الانبياء بو ند، بر عليره  بعلت سازش منافقين، شمشيرهاي مسلمانان

مري رسرد، حالرت حكومرت      چون سلسله خلافت به امير معاويه . يكديگر بكار رفتند

 اسلامي تغيير كر ه و روش خلافت راشده باقي نمي ماند، بدين خاطر به امير معاويره  

اختيار نماييد كه بعد مشوره  ا ه مي شو  كه اكنون زمان فتنه است لذا شما چنان رويه اي 

از شما، شمشيرهاي مسلمانان عليه يكديگر كشيده نشو ، و حكومت اسرلامي تكره پراره    

نشو  و اين مشوره با پي  بيني و  ر نظر گرفتن حالات، حرفي نرامعقول و ريرر شررعي    

 .نبو 

جهت خلافت بر ه مي شو ، حتي چهل نفر از اهالي (( يزيد)) با وجو  آن باز هم اسم

و به ايشان پيشنها  مي  هند كره  ( يا فرستا ه مي شوند)آمده  خدمت اميرمعاويه كوفه 

زيررا بره نظرر مرا،     . شايسته است شما يزيد را بعد از خو  به عنوان خليفه انتخاب نماييد

شخوي پسنديده تر و نسبت به سياست و امور مملكتي ماهرتر از او، وجرو  نردار ، لرذا    

كمي تأمرل   حضرت امير معاويه . بيعت خلافت گرفته شو هم اكنون از مر م براي او، 

بعضي از آنها راي توافق مي . نمو ه و  ر اين مور  از افرا  بخووصي مشورت مي نمآيد

 هند، و فسق و فهور يزيد هم تا آنوقت ظاهر و آشكار نبو ، بهر حال سررانهام، جهرت   

 .بيعت خلافت يزيد توميم گيري مي شو 

 بيعت با يزيد

م نيست چه كساني  ر شام و عراق حرف بيعرت يزيرد را پخر  كر نرد و ايرن      معلو

حرف، بين مر م شايع گر يد كه اهل شام، عراق، كوفه و بوره به بيعرت برا يزيرد اتفراق     

 .كر ه اند

، امير مكه و مدينره مرأمور شردند ترا ازمرر م برراي       از طرف حضرت امير معاويه 

اميرالمؤمنين حضرت امير : مروان به مر م گفت خلافت يزيد، بيعت بگيرند، حاكم مدينه،

بعرد از   -رضري الله عنهمرا  -مي خواهد مطابق با سنت حضرت ابوبكر و عمر  معاويه 
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آنوقرت  . خو ، يزيد را به عنوان خليفه انتخاب نمو ه و  ر اين موار  از مر م بيعت گيرر  

حرف شما : گفتاز جاي برخاست و  -رضي الله عنهما-حضرت عبدالرحمن بن ابي بكر 

نيسرت، بلكره سرنت     -رضي الله عنهمرا -واقعيتي ندار ، اين سنت حضرت ابوبكر و عمر 

نه خلافت را به پسران خو   ا ند و نره بره    ايران و روم است، حضرت ابوبكر و عمر 

 .خويشاوندان خو 

-مر م حهاز چشم به اهل بيت  وخته بو ند، خووصاً به حضرت حسين برن علري   

مستحق خلافت مي فهميدنرد و  ر ايرن    كه او را بعد از امير معاويه  -مارضي الله عنه

مور  منتظر رأي حضرت حسين، حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عبدالله بن ابري بكرر،   

 .بو ند( رضوان الله عليهم اجمعين)حضرت عبدالله بن زبير و حضرت عبدالله بن عباس 

لافت نبوت است و وراثت  ر ايرن،  حضرات فوق بر آن بو ند كه خلافت اسلاميه، خ

هيچگونه ربطي ندار ، كه بعد از پدر، خلافت به پسر برسد، بلكه لازم است كه خليفه برا  

 .رأي آزا انه مسلمين مشخص گر  

 وم اينكه حالات ظاهري يزيد نيز اين اجازه را نمري  ا ، كره خليفره تمرام مملكرت      

ويز وي مخالفرت نمرو ه و اكثرر آنهرا ترا      اسلامي قرار گير ؛ بدين خاطر ايشان به اين ته

آخرين  م نسبت به مخالفت خو  استقامت نمو ند، بر اثر همين حق گويي، مكه و مدينه 

 .محفوظ مانده و كوفه و كربلا قتل عام شدند

 در مدينه  حضرت امير معاويه

ق بطرف حهاز مسافرت كر  .ر ه 52شخواً خو ش  ر سال  حضرت امير معاويه 

 .نه منوره  ر اين مور  با نرمي صحبت نمو ، اما همه علناً مخالفت نمو ندو  ر مدي

 و نصيحت او -رضي الله عنها-شکايت به حضرت عايشه  

با يزيد بيعت كنيد مخالفرت خرو    : كه فرمو  چون مر م از اين  ستور امير معاويه  

شكوه نمرو ، كره   رفته و از مر م  -رضي الله عنها-را اعلان نمو ند، پي  حضرت عايشه 

 -رضي الله عنهرا -حضرت عايشه . ايشان به حرف من توجهي نكر ه و مخالفت مي كنند
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به من خبر رسيده كه شما آنهرا را جهرت ايرن امرر، اجبرار      : او را نويحت نمو ه و فرمو 

 .نمو ه و تهديد به قتل مي كنيد، نبآيد شما با آنها چنين رفتار نماييد

اين حرف اشتباهاً به شما رسيده، مر م نز  من واجرب   :فرمو  حضرت امير معاويه 

الاحترامند، بلكه حقيقت اين است كره اهرالي شرام و عرراق و شرهرهاي  يگرر مملكرت        

اسلامي همه با بيعت يزيد متفق شده و فق  اين چند نفرر مخالفرت مري نماينرد، اكنرون      

ت هم كامل شرده، شايسرته   بفرماييد آيا بعد ار اينكه تمام مر م با يكنفر بيعت نمو ه و بيع

 ! است كه اين بيعت را نقش نمايم؟ 

اين رأي شماست، شما بدانيد با كارتان، : حضرت عايشه صديقه رضي الله عنها فرمو 

البته من مي گويم جهت پذيرش اين امر، بر آنها سختي نكنيد، بلكه با نرمي و احتررام برا   

 .ر عمل نمآيدوهمانط قول  ا  كه حضرت امير معاويه . آنها پي  برويد

 ر مدينره،   از قيام امير معاويه  -رضي الله عنهما-حضرت حسين و عبدالله بن زبير 

احساس نمو ند كه ما جهت بيعت اجباركر ه مي شويم، بدين خاطر با اهل و عيال خرو   

رضروان الله علريهم   )عازم مكه شدند و حضرت عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابي بكر 

 .هم جهت زيارت بيت الله راه مكه را پي  گرفتند (اجمعين

 در مکه حضرت امير معاويه  

از مدينه منوره جهت حج، راهري مكره مكرمره شرد و آنهرا نخسرت        امير معاويه 

 :را احضار نمو ه و با او اينگونه سخن گفت -رضي الله عنهما-حضرت عبدالله بن عمر 

ر نيستم حتي شبي را هرم صربح كرنم كره     قبلاً به من مي گفتي من حاض !اي عمو زا ه

اميري نداشته باشم، اكنون من، جهرت خلافرت يزيرد، از مرر م بيعرت گرفتره ام و تمرام        

مسلمانان هم بر اين متفق شده اند، از شما تعهب مي كنم كه چطور با اين امرر مخالفرت   

باعث فسا  به شما هشدار مي  هم كه  ر اين اتفاق مسلمانان، اختلاف نيندازيد و   اريد؟

 .نگر يد

 :بعد از حمد و ثنا فرمو  -رضي الله عنهما-حضرت عبدالله بن عمر  
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قبل از شما خلفاء راشدين بو ند و آنها هرم پسرر  اشرتند و پسرر شرما از پسرر آنهرا        

هيچگونه برتري ندار ، با وجو  آن، باز هم آنها پسرران خرو  را بعنروان خليفره انتخراب      

 .، مفا  اجتماعي مسلمانان را  ر نظر گرفتندننمو ند، بلكه  ر اين مور 

 آيا شما مرا به اينكه  ر اتفاق مسلمانان اختلاف مي اندازم، متهم مي سازيد؟ 

من هرگز  ر وحدت مسلمانان اختلاف نخواهم انداخت، بلكره مرن    !آگاه باش و بدان

 . (0) فر ي از شما هستم، هر توميمي آنها بگيرند، من هم با آنها همراه خواهم بو

 ر ايرن مرور     -رضري الله عنهمرا  -با عبدالرحمن بن ابري بكرر    سپس امير معاويه 

. من هرگز ايرن را نمري پرذيرم   : گفتگو كر ، وي به سختي فرماي  او را ر  كر  و فرمو 

 .صحبت نمو ، او نيز جواب منفي  ا  ببعداً با عبدالله بن زبير 

                                           
 .تاريخ الخلفاء للسيوطی -0



 

 

 يه در دوران معاو فتوحات و پيروزی های مسلمين

يكي از بزرگترين فاتحان و فرماندهان جنگي بو ، ايشان  ر زمان خو   ر   معاويه 

زمينه جها  خدمات فراواني را انهام  ا  و تحت فرماندهي ايشان بسياري از منراطق  نيرا   

 :فتح شده و به تورف مسلمانان  ر آمد، كه بطور اجمال به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم

 .يكي از مناطق مهم رومي ها و فتح آنها(( قيساريه))حمله به  ق،هر  29سال 

 .با اولين ناو جنگي ساخته شده توس  معاويه (( قبرس))ق، حمله به هر  17سال 

 .ق، فتح جزير  قبرسهر  18 سال

 .ق،  ر اين سال به مناطق نز يك قسطنطنيه حمله ور شدندهر  11 سال

 .قلعه  يگر رومي ها فتح شدق، افرنطيه، ملطيه و چند هر  11 سال

 .ذي خشب هءق، رزوهر  15 سال

 .يا سيستان(( سبحستان))ق، رزو  هر  21 سال

 .ق، سو ان و قسمت بيشتري از سيستان فتح شدهر  21 سال

 .ق، فتح كابل، سيستان تا كابلهر  22 سال

 .ق، لشكر كشي به سوي آفريقا و تورف بخ  بزرگي از آنهر  25سال 

 .براي اولين بار( سيسلي)حمله به صقليه ق،هر  23 سال

 .ق، جنگ هاي متعد   ر آفريقاهر  27 سال

 .ق، لشكر كشي به سوي قسطنطنيههر  29سال 

 .قسطنطنيه هءق، رزوهر  50-52 سال

 .سمرقند هءق، رزوهر  53 سال



 

 

 خدمات معاويه 

  ر  وران حكومت خوي  به ارائه خدمات ارزنرده اي پر اخرت   حضرت معاويه  

 .كه هنوز هم جامعه بشريت خو  را مديون آن بزرگوار مي  اند

رضري الله  -معاويره  ) ر  وران خلافت ايشران  : مي فرمايد( رحمه الله) علامه ابن كثير

سلسله جها  برقرار بو ، كلمه الله سر بلند شد، اموال رنيمت از هر گوشه كشور بره  ( عنه

 .و آرام  و عدل و  ا  زندگي مي كر ندبيت المال سرازير بو  و مسلمانان با راحتي 

 توسعه و گسترش كار پست 

  ر  وران معاويره   تأسريس شرده برو ،    ا اره پست كه  ر زمان حضررت عمرر   

و با روش هاي بسيار جالب نامه ها را سريعاً به مقورد  . گسترش و توسعه بسياري يافت

 .ن افتتاح كر ه بو ندمي رساندند، و به همين جهت شعبه هايي  ر  ورترين نقاط جها

خدمات به اين شكل انهام مي شد كه از يك شعبه به شعبه  يگر و از آنها، فر  ترازه  

 .نفسي با اسب آما ه، به شعبه بعدي مي رساند

 ادارة بايگاني و ثبت اسناد و مدارک 

 يوان ))  ر زمان حكومتشان، تأسيس ا اره اي به نام يكي  يگر از اقدامات معاويه 

از وقت تأسيس اين ا اره، نامه ها و بخ  نامره  . يا همان ثبت اسنا  و مدارك بو ( (خاتم

 .هاي  ر آنها لاك و مهر مي شدند و به عنوان سند ثبت و نگهداري مي شدند

 تأليف كتاب تاريخ گذشتگان 

ايشران  . برو   نوشتن وقايع گذشته و تاريخ سل ، يكي  يگرر از اقردامات معاويره    

گذشته و  وران قبل از آنهرا را تقريرر نمآيرد و بره      ي ند تا تاريخ خلفافر ي را معين كر

 .صورت كتابي گر آوري كند
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 تعيين خدمتکار براي بيت الله

از  يگر اقدامت ايشان، استخدام افرا ي جهت خدمت  ر بيت الله و رسريدگي بره آن    

 .بو ، كه  ر آن زمان بيت الله را با بهترين حرير و  يبا پوشاندند

 اختن ناو جنگيس 

بو  كه  ر پيشرفت اسرلام و   طراحي و ساخت ناو جنگي، از  يگر اقدامات معاويه 

 .انتقال مهاهدين نق  بسيار مهمي را ايفا نمو 

 آمار گيري و امداد رساني 

آمار گيري و امدا  رساني يكي  يگر از اقدامات ايشان، اسرتخدام افررا ي برراي آمرار     

 .نوزا ان، و مقرر كر ن حقوق براي اين نوزا ان بو گيري و مطلع شدن از تولد 



 

 

 معاويه در بستر بيماری

 ر اواخر عمر به يك بيماري سختي مبتلا گر يد كه  ر اثرر آن، ايرن مرر      معاويه  

 .علم و تقوي، جها  و مبارزه و سلطان عا ل فوت نمو 

 :فرمو  آيا سفارشي  اري؟:  ر بستر مريضي و هنگام موت به او گفتند

 هو الموت لا منجي من الميوت واليذي  
 

 نحيياذر بعييد المييوت أدهييي وافظييع
 

 

اين مرا است و گريزي از آن نيست، و چيزي كره بعرد از مررا از آن پرهيرز  ارم،     

 .بسيار سخت و رسوا كننده است

فما وراءک  ،، وتجاو  بحلمک عن جهل من لم يرج غيرکلةواعل عن الز ةقل العثرأللهم ا
 (0)مذها

از نا اني كسي كه رير از تو اميردي  . لغزش و خطاها را كاه   ه و ببخ  !ايابار خد

 .ندار ، به سبب حلمت  رگذر، پس از تو محل رجو  و رفتني وجو  ندار 

 :ابن كثير نيز آخرين خطبه ايشان را چنين نقل مي كند

وإنما يلهکم من  ،وإنی قد ولهتکم ولن يلهکم أحد خير منی ،إن من  رع قد استحصد! أيها الناس))
  (2)(( ما ان من ولهکم قبلی خيراً منی منيهو شر 

بعضي از مزار  زمان بر اشت و  روشان رسيده است، من امير شما برو م،  ! اي مر م))

پس از من امير بهتري نخواهد آمد، هر كس بعد از من، امير شو ، از من هم بدتر خواهرد  

        .((اند، بهتر از من بو ه اندبو ، هم چنانكه كساني كه قبل از من بو ه 

 پرواز به سوي يار و رسيدن به محبوب حجازي

                                           
 122ص / 1ج / تاريخ الاسلام  -0

 / 8ج / البدايه و النهايه  -2
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ق بر اثر بيماري سختي، .ره 30سال خلافت و پا شاهي  ر سال 20پس از  معاويه  

از اين جهان فاني رخت سفر را بست و به سوي آن معشوق حقيقري و محبروب واقعري    

 .شتافت

 .عمر ايشان اختلاف نظر  ارند مؤرخان  ر مور  تاريخ وفات و مدت

طبق خبرهايي كه به ما رسيده، معاويره  : طبري قول حارث را نقل مي كند كه مي گويد

 1سرال و   29ق رحلت نمو ه و مدت خلافت  ره 30شب پنج شنبه، نيم  رجب سال 

 .(0)سال بو ه است 75روز مي باشد و مدت عمرش طبق قول بعضي ها  17ماه و 

سرالگي   77ق  ر سرن  .رهر  30 ر ماه رجب سال  معاويه : گويدعلامه سيوطي مي 

را   ر حالي كه با خو ش مقرداري از مرو و نراخن هراي رسرول الله      . فوت كر ه است

 .(2)وصيت كر ه بو  كه آنها را  ر  هن و چشمان  قرار  هند،  اشت

                                           
 114ص /  3 ج/ تاريخ طبری  -0

 298ص / سيوطی / تاريخ الخلفاء  -2



 

 

 نماز جنازه معاويه 

را خوانده و او را  معاويه  ضحاك بن قيس الفهري، نماز جنازه: ابو مسهر مي گويد 

 . (0) فن كر ه اند(( باب الوغير))و (( حاجيه)) بين باب

 :، خطبه اي ايرا  كر  و گفتضحاك، پس از  فن معاويه 

معاويه  ان حد العرب، وعود العرب، قطع الله به الفتنة، وملکه علی العباد وسير جنوده فی البر ))
وهذه أ فانه فنحن مدرجوه ومدخلوه  ،دعاه فأجابه، وقد قضی نحبهوالبحر، و ان عبداً من عبهد الله، 

  .(2)(وعمله فهما بهنه و بين ربه، إن شاء رحمه و إن شاء عذبه، قبره، ومخلوه
خداوند به وسيله او فتنه ها را قطع كر ، و او . معاويه، مهتر، بزرا و نهايت عرب بو 

و او بنرده اي از  . ي و  ريرا عبرور  ا   را بر بندگان حاكم نمو ، و لشكريان  را از خشرك 

و . و روزگار خوي  را سرپري نمرو   .  عا مي كر  و الله مي پذيرفت. بندگان خداوند بو 

مرا  . اين كفرن هراي اوسرت، كره مرا او را مري پوشرانيم و او را  ر قبررش مري گرذاريم          

اگرر بخواهرد، او را مري    .  وستداران  هستيم و لكن عمل او بين خو  وخرداي  اسرت  

 .خشد، و اگر بخواهد، او را عذاب مي  هدب

ابن اثير نيز قائل است كه  ر وقت فوت، يزيد رائب بو ه و ضحاك نماز جنازه اش را 

 .خوانده است

را ا ا كرر ه   همچنين طبري نيز بر اين اتفاق  ار  كه ضحاك بن قيس نماز معاويره  

 .است

 :عن أحمد بن زهير، عن علي بن محمد، قال :طبريالقال 

  (4)((الضحاک بن قهف الفهری و ان يزيد غائباً حين مات معاوية ويةصلی علی معا))

                                           
 .122ص /  1ج / تاريخ الاسلام  -0

 .121ص /  3ج / اسد الغابه  -2

 .112ص /  3ج / طبری  -4
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براب الورغير از مقرابر  مشرق      هءقبر او  اخل مقبرر :  كتر عبدالسلام تدمري مي گويد

(( ابرن عسراكر  ))و  ر نز يكي ايشان قبر . است، و آن قبر معروف الان نيز مشخص است

ق آنها رفتم و هر  و قبر را مشاهده كرر م و برر آنهرا    .هر 2199بنده سال. نيز وجو   ار 

 . (0)فاتحه نيز خواندم

اثرر معتبرر را    50همچنين اين محقق تواناي لبناني،  ر حاشيهء تاريخ الاسلام، بي  از 

بحرث شرده، معرفري كرر ه      كه  ر آنها از زندگاني، شخويت و مقام حضرت معاويه 

 .(2)است

ر  مري شرد، ناگهران     ويره  امروان، از كنار قبر مع نقل است كه يكبار عبدالملك بن

 مگر اين قبر كيست؟ : توق  كر  و  عاي خيري براي ايشان كر ، از او پرسيدند

اين قبر شخوي است كه هر گاه صحبت مي كر ، از روي علم و : عبدالملك پاسخ  ا 

 منطق سخن مي گفت، هر وقت ساكت مري مانرد، از روي حلرم و بر براري، سركوت را     

اختيار مي كر ، به هر كس چيزي مي بخشيد، او را رنري مري كرر ، و برا هرر كرس مري        

 .(4)جنگيد، او را نيست و نابو  مي ساخت

                                           
 .دکتر عمر عبدالسلام تدمری؛ استاد تاريخ اسلامی در دانشگاه لبنان -0

 .138ص /  1ج / تاريخ الاسلام  -2

 ./لابن اثير / الکامل  -4



 

 

 (0)حضرت معاويه از ديدگاه علماء رباني

براي حسن ختام اين رساله، مناسب  يديم كه مكتوبي از امرام ربراني، حضررت الر      

ان گفت، عقيده اهل سرنت و جماعرت نسربت بره     را كه به عبارتي مي تو( رحمه الله)ثاني

 .حضرت معاويه مي باشد، را ذكر نماييم

همه بزرا اند و همه را به بزرگي يا  بآيد كرر ، خطيرب از انرس     اصحاب پيغمبر 

 :فرمو ه روايت مي كند كه رسول الله 

 ،فظنی فههم حفظه اللهفمن ح ،إن الله اختارنی واختار لی أصحاباً و اختار لی منهم أصهاراً وأنصاراً)
 .(ذانی فههم اذاه اللهآو من 

 :و طبراني از ابن عباس روايت كند كه رسول عليه وعلي آله الولوا  و السلام فرمو ه

 (.والناس أجمعين ئكةالله و الملا نةفعلهه لع ،من سا أصحابی)
الولو  از عايشه رضي الله تعالي عنها روايت كند كه رسول عليه وعلي آله  يو ابن عد

 :و السلام فرمو ه

 (.بين شرار أمتی أجرأهم علی أصحاإو)
منازعات و محاربات كه  ر ميان ايشان واقع شده اسرت، برر محامرل نيرك،     ( عزيزان)

صرف بآيد كر  و از تعوب  ور بآيد  اشت، زيرا كره آن مخالفرات مبنري برر اجتهرا  و      

امرا بآيرد  انسرت كره     . آننرد تأويل بو ه نه بر هوا و هوس، چنانچه جمهور اهل سرنت بر 

بر خطا بو ه اند و حق بهانرب حضررت    -كرم الله تعالي وجهه- (2)محاربان حضرت امير

امير بو ه، ليكن چون اين خطا، خطاء اجتها ي است، از ملامت  ور اسرت و از مؤاخرذه   

چنانكه شار  مواق  از آمِدِي نقل مي كند، كه واقعرات جمرل و صرفين از روي    . مرفو 

بو ه و شيخ ابو شكور سلمي  ر تمهيد توريح كرر ه كره اهرل سرنت و جماعرت       اجتها 

                                           
 .(رحمه الله) از دفتر اول مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی 132توب مک -0

 .می باشد -رضي الله عنه-در اين مکتوب هر جا لفظ امير به کار برده شود، منظورش حضرت علی  -2
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با جمعي از اصحاب كه همراه بو ند، بر خطا بو ند و خطاي ايشان،  برآنند كه معاويه 

 .خطا اجتها ي بو 

با امير از روي اجتها  بو ه و اين  شيخ ابن حهر  ر صواعق گفته كه، منازعت معاويه 

ت اهل سنت فرمو ه و آنچه شارح مواق  گفته كه بسياري از اصحاب ما قول را از معتقدا

. برآنند كه آن منازعت از روي اجتها  نبو ه، مرا  او از اصحاب، كدام گروه را  اشته باشد

الاجتهادی  ة تا القوم مشحونة بالخطا))اهل سنت بر خلاف آن حاكم اند چنانكه گذشت و 
  .((بوبکر و غيرهماأضی  ما صرح به الامام الغزالی والقا

 .پس تفسيق و تضليل  ر حق محاربان حضرت امير جائز نباشد

 -صلى الله علهه وسلم-من شتم أحداً من أصحاب النبی  قال القاضی فی الشفا قال مالک 
 انوا علی : فان قال -رضی الله تعالی عنهم-و عمربن العاص أأبابکر أو عمر أو عثمان أو معاوية 

کل نکالًا شديداً فلا يکون محاربوا علی  فره نو إن شتم بغير هذا من شماتمه الناس  ،قتلضلال و  فر 
 ما  عمت الغلاة من الرفضه و لا فسقه  ما  عم البعض و النسبه شارح المواقل الی  ثير من 
اصحابه  هل و قد  انت الصديقة و الطلحه و الزبير و  ثير من أصحاب الکرام منهم و قد قتل 

ه و الزبير فی قتال الجمل قبل خروج معاويه مع ثلثه عشر الفاً من القتلی و تضلهلهم و تفسهقهم الطلح
 (.مما لايجترع علهه الا أن يکون قلبه مرض و فی باطنه خبث

نقل شده اسرت و    ر حق معاويه (( جور)) و آنچه  ر عبارات بعضي از فقهاء لفظ

 ((.ماماً جائراًإكان معاويه ))گفته 

نه جروري، كره   . از جور، عدم حقيت خلافت او  ر زمان خلافت امير خواهد بو مرا  

تا به اقوال اهل سنت موافق باشد معذلك ارباب استقامت از . ل  فسق و ضلالت استآم

. اتيان الفاظ موهمه خلاف مقوو  اجتناب مي نمايند و زيا ه بر خطرا تهرويز نمري كنرد    

اً عا لاً في حقوق الله و في حقوق المسلمين كمرا  كي  يكون جائراً و قد صح أنه كان إمام

 .في الوواعق

و خدمت مولانا عبدالرحمن الهامي كه خطا منكر گفته است، نيز زيا ه كر ه است، بر 

خطا هرچه زيا ه كنند، خطاست و آنچه بعد از آن گفته كه اگر او مستحق لعنت است، نيز 

باه، اگر اين سخن،  ر باب يزيد مي نامناسب گفته است، چه جاي تر يد و چه محل اشت
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گفتن شناعت  ار  و  ر احا يث نبوي  حضرت معاويه  بارهاما  ر . گفت، گنهاي   اشت

:  عا كر ه اند و فرمو ه اند  ر حق معاويه  به اسنا  ثقات آمده كه حضرت پيغمبر 

اللهم اجعله هاديا و ): و جاي  يگر  ر  عا فرمو ه اند (اللهم علمه الکتاب و الحساب وقه العذاب)
 (.مهديا

ظاهراً اين سخن از مولانا بر سبيل سهو و نسيان سر ز ه . و  عاي آن حضرت مقبول است

باشد و ايضاً مولانا  ر همان ابيات توريح باسم ناكر ه گفته است آن صحابي  يگر اين 

 ﴿ عبارت نيز از ناخوشي خبر مي  هد           ﴾  شعبي و آنچه از امام

نقل كر ه اند و نكوه  او را از فسق هم بالا گذرانيده به ثبوت نپيوسته   ر ذم معاويه 

و امام مالك . امام اعظم كه از تلاميذ اوست، بر تقدير صدق آن، او احّّق بو  باين نقل . است

و عمروبن العباس را  معاويه  (0)كه از تابعين است و معاصر او و اعلم علماء مدينه شاتم

اگر او مستحق شتم مي بو ، چرا حكم بقتل شاتم . چنانچه بالا گذشت. بقتل حكم كر ه است

پس معلوم شد كه شتم او از كبائر  انسته حكم بقتل شاتم كر ه و ايضاً شتم او را . او ميكر 

 پس معاويه چنانكه بالا گذشت، .  ر رنگ شتم ابي بكر و عمر و عثمان ساخته است

 .مستحق ذم و نكوه  نباشد

تنها  ر اين معامله نيست، بلكه نورفي از اصرحاب كررام، كرم و      معاويه  !اي برا ر

پس محاربان امير اگر كفره يا فسقه باشند، اعتمرا  از  . بي   رين معامله با وي شريك اند

ند ايرن معنري را،   شطر  ين مي خيز ، كه از راه تبليغ ايشان بما رسيده است، و تهويز نك

 .مگر زنديقي كه مقوو ش ابطال  ين است

و طلب قواص نمو ن از قتل او  منشأ اين فتنه قتل حضرت عثمان است ! اي برا ر

طلحه و زبير كه اول از مدينه برآمدنرد، بواسرطهء ترأخير قوراص برآمدنرد، و حضررت       

ا سريز ه هرزار آ م   صديقه نيز بايشان  ر اين امر موافقت نمو ه و جنگ جمل كه  ر آنهر 

تراخير   سرطهء بوا. مبشره اند، نيز به قترل رسريدند   هءبقتل رسيدند و طلحه و زبير از عشر

                                           
 .ندهييعنی شتم کننده ، دشنام دهنده و فحش گو -0
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از شام بيرون آمده، برا ايشران شرريك     بعد از آن معاويه . قواص حضرت عثمان بو ه

 .شده جنگ صفين نمو ند

تيفاء قوراص  امام رزالي توريح كر ه كه آن منازعت بر امر خلافت نبو ه، بلكه  ر اس

و شيخ ابن حهر نيز اين معني را از معتقدات اهرل سرنت   .  ر بدء خلافت امير بو ه است

گفته است و شيخ ابوشكور سلمي از اكابر علماء حنفيه است گفته است منازعت معاويره  

     با امير  ر امر خلافت بو ه كه پيغمبر عليه و علي آله الورلوات و التسرليمات معاويره

  (.اذا ملکت الناس فار  بهم): بو ندرا فرمو ه  
را طمع  ر خلافت حضرت اميربو ه و توفيق  ر ميان اين  و قرول   از آنها معاويه 

آنست، كه منشأ منازعت تواند بو  كه تأخير قواص باشد، بعد از آن طمع نيز پيردا كرر ه   

ه به هر تقدير اجتها   ر محل خو  واقع شده است اگرر مخطري اسرت يرك  رجر     . باشد

 .است، ور محق را  و  رجه است، بلكه  ه  رجه

سالمترين راه  ر اين موطن، سكوت از ذكر مشاجرات اصحاب پيغمبر است  !اي برا ر

 .و اعراض از تذكر منازعات ايشان -عليه و عليهم الولات و التسليمات-

 :و السلام ةپيغمبر فرمو ه عليه الولو

 (. صحابیأإيا م وما شجر بين )
 :و السلام  و ه عليه وعلي آله الولوو نيز فرم

 (صحابی فامسکواأذا ذ ر إ)
 :و السلام  و نيز فرمو ه عليه الولو

 (.لا تتخذوهم عرضاً ،الله الله فی أصحابی ،صحابیفي أالله الله )
بترسيد ازخدا جل و عرلا  ر   سيعني بترسيد از خداي عز وجل  ر حق اصحاب من پ

 .خو  نسازيدحق ايشان، ايشان را نشان  تير 

تلک دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر ): قال الشافعی و هو منقول عن عمر بن عبدالعزيز أيضاً
 (.عنها ألسنتنا

يد آور  و رير از ذكر خير ااز اين عبارت مفهوم مي شو  كه خطا ايشانرا هم بر زبان نب

 .يد كر اايشان نب
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او، بنرابر اصرل مقررر اهرل سرنت      توق   ر لعنت . فسقه است هءيزيد بيدولت از زمر

مگرر آنكره بيقرين    . اند كه شخص معين را اگر چه كافر باشد، تهويز لعنت نه كر ه. است

نه آنكه او شرايان لعنرت    .« ابی لها الجهنمی و امرأته»معلوم كنند كه ختم بر او كفر بو ه 

 :(چرا كه خداوند فرمو ه)نيست، 

﴿                      ﴾ [75: الأحزاب]  

بدانيد كه  ر اين زمان چون اكثر مر م بحث امامت را پي   اشرته همرواره سرخن از    

اند و به تقليد جهلره   نوب عين ساخته( عليهم الرضوان)خلافت و مخالفت اصحاب كرام 

كرام را نيك يا  نميكننرد و امرور نامناسرب     ارباب تاريخ و مَرَ َ  اهل بدعت اكثر اصحاب

اي از آنچه معلوم  اشت،  ر قيرد كتابرت    سازند، بضرورت شمه  بهانب ايشان منتسب مي

 .آور ه، بدوستان مرسل  اشت

البدع و سبّت أصحابی فلهظهر  :إذا ظهرت الفتن أو قال): والسلامة قال علهه و علی آله الصلو
 .(قبل الله صرفاً ولا عدلًايلا  ،والناس أجمعين ئكةعلهه لعنة الله و الملاالعام علمه فمن لم يفعل ذلک ف

را  ر  ويد كه مدار اعتقا  را بر آنچه معتقد اهلسنت  ارند و سخنان زيد و عمرر اپس ب

تقليرد   .هاي  رو  ساختن، خو  را ضائع كر ن اسرت   مدار كار را بر افسانه. گوش نيارند

 .و بدونه خرط القتا  .نهات پيدا شو  فرقه ناجيه ضروريست، تا اميد

و ة والسلام علهکم وعلی سائر من اتبع الهدی و التزم متابعة المصطفی علهه وعلی آله و الصلو
     .السلام



 

 

 سخن آخر

هدف ما از اين تحقيق فقر  بيران حقرايق تراريخي و روشرن شردن       ! خوانند  گرامي 

 .چيز  يگرينز  امت اسلامي بو ، نه  جايگاه حضرت معاويه 

به همين جهت سعي نمرو يم آنچره را كره واقعيرت  ار  و سرند و مردركي از آن  ر       

 حتي اگر خطا و لغزش و اشتباهاتي از جانرب معاويره   .  سترس مي باشد، ذكر نمآئيم

 .بو ه باشد

حال كه واقعيت بر ملا شد و پر ه از روي حقايق پنهان بر اشته شده، آيا باز جراي آن  

را نعوذ بالله لعن كنيم و او را مور  فح  و ناسرزا قررار    مثل معاويه   ار  كه شخوي

و بترسيم از هشدار . پس آنچه حقيقت است بدون توجه به تعوب مذهبي، بپذيريم.  هيم

 : كه فرمو  رسول اكرم 

 .لعنت خدا بر افرا ي با  كه اصحاب مرا مور  لعن و فح  و ناسزا قرار مي  هند

 

 اين كار كوچك  ر بارگاه رب العالمينبه اميد مقبوليت 

 السمهع العلهمأنت اللهم تقبل منا إنک 
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